انتظار فرج، راه‌برد كاهش ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي
محمدباقر آخوندي( 

چکیده
بنابر پژوهش‌ها و آمارهاي متعدد، کج‌روی‌ها و انحرافات اجتماعی رو به فزوني و تزايد دارد. تبدیل اين كج‌روي‌ها به مسائل اجتماعی، کمترین نتیجه حاصل از این شرایط است. امروزه اعتیاد به مواد مخدر و ده‌ها جرم ناشی از آن، به کلافی سر درگم بدل گردیده که خانواده‌های بسياري را تحت تأثیر قرار داده، هزینه‌های کنترل اجتماعی را افزایش داده و جریان جامعه‌پذیری را با مشکل مواجه کرده است. آیا نمی‌توان راه حلی میان‌بُر، کم‌هزینه، کم‌خطر و مبتنی بر فرهنگ اصیل اسلام پیش‌ نهاد تا این همه لئامت را یک‌جا تطهیر نمايد و انسان‌های لاابالی و منحرف را به افرادی غیرت‌مند و اهل خیر و صلاح تبدیل كند. این مقاله، مستند به ده‌ها دلیل، پس از دسته‌بندی علل کج‌روی‌هاي اجتماعی، با استناد به آیات شریفه قرآن، فرهنگ مهدوی را راه‌برد دین برای تعالی و رشد از ابتدا تا انتهاي خلقت معرفي مي‌نمايد؛ زيرا ساختار شخصيت افراد در فرهنگ مهدوی به صورت اساسی اصلاح مي‌گردد و امیدواری به عنوان عنصر اصلی آن شکل می‌گیرد. نظارت و كنترل اجتماعي در فرهنگ مهدوی علاوه بر گسترش در جنبه‌های غیر رسمی آن، هیچ هزینه‌ای در‌بر ندارد؛ چرا‌که ساز و کارهای آن از طریق افزایش سرمایه اجتماعی و افزایش وابستگی به جامعه تعریف می‌شود.
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مقدمه
هر كس كه از منزل روانه بيرون مي‌شود، با انحراف‌ها و ناهنجاري‌هاي متعددي روبه‌روست كه روح و روان او را مي‌آزارد.
 از مهم‌ترين اين ناهنجاري‌ها كه نمود عيني يافته و آثار سوء آن بنيان‌هاي جامعه ديني را نشانه گرفته و اُمّ‌المفاسد به شمار مي‌رود، اعتياد است.
 بر اساس گزارش جهاني سازمان ملل، به نقل از مسئولان وزارت بهداشت جمهوري اسلامي ايران، بيش از 7/3 ميليون نفر از مردم ايران مواد مخدر مصرف مي‌كنند كه از اين ميزان 5/2 ميليون نفر آنها معتاد به شمار مي‌روند و 137000 نفر هم هر از گاه مواد تزريق مي‌كنند.
 بر اساس همين گزارش، در سال 2004 ميلادي، ايران با مصرف 8/2% كل مواد مخدر دنيا، بيشترين مصرف دنيا را داشته است.
 از سوي ديگر بيش از 60 % صادرات مواد مخدر، در مسير رسيدن به دست مشتريان آن در ساير كشورها، وارد ايران مي‌شود و ايران ناگزير است مبلغ 800 ميليون دلار (معادل 3/1% بودجه كشور) و حدود دو برابر امريكا براي كنترل روند داد‌و‌ستد مواد مخدر هزينه نمايد.
 همين گزارش گوياي آن است كه در سال 2003 ايران با كشف و ضبط 97575 كيلوگرم مواد مخدر، 44 % ميزان كشف و ضبط آن را در دنيا داشته و اين در حالي است كه ميزان توليد مواد مخدر افغانستان در سال 2004، 4200 تن بوده و طبق بررسي‌ها، توليد مواد در سال 2006 نسبت به سال قبل آن افزايش داشته است.

بررسي‌ها بيان‌گر آن است كه در ايران سن اعتياد به شدت كاهش يافته است. اعتياد، حتي در مدارس راهنمايي نيز به چشم مي‌خورد و به طور كلي 20% دانشجويان و 13% دانش‌آموزان كشور در معرض اعتياد قرار گرفته‌اند.
 نگران‌كننده‌تر از اين موضوع آن است كه طبق اظهارنظر روان‌پزشك دفتر اعتياد سازمان بهزيستي استان خراسان رضوي، الگوي مصرف مواد مخدر از مصرف سنتي (شيره و ترياك) به مصرف كريستال تغيير كرده است.

بنابر نتايج بررسي‌ها، با وجود آگاهي مردم از زيان‌هاي مصرف مواد مخدر، تشديد مجازات‌ها و تبليغات وسيع، هم‌چنان انگيزه مصرف مواد افيوني، به‌ويژه در جوانان، رو به افزايش است.
 چنان‌كه پيداست، اعتياد را مي‌توان «اُمُّ‌ الجرايم» به شمار آورد كه بسياري از ناهنجاري‌ها و انحرافات اجتماعي ديگر را مستقيم و غيرمستقيم با خود به همراه مي‌آورد. سرقت، قتل، خودكشي، چك بي‌محل، لاابالي‌گري، و ده‌ها جرم ديگر كه آثار سوء كوتاه‌مدت و بلندمدت آنها بر كسي پوشيده نيست،‌ ناشي از اعتياد است و متأسفانه در سال‌هاي اخير به شدت افزايش يافته است؛
 به‌گونه‌اي كه 60 % مجرمان، به دليل جرايم مرتبط با مواد مخدر زنداني مي‌شوند
 و برخي بيماري‌هاي خانمان‌سوز و مرگ‌بار امروزي، همانند ايدز نيز (به‌ويژه در ايران) ناشي از همين پديده شوم است.
 چنان‌چه بر اين همه لئامت و شومي، آثار ديگري از جمله سستي و تحليل رفتن توان و انرژي را بيفزاييم و متذكر گرديم كه حداقل چهار برابر افراد معتاد را خانواده‌ها و نزديكان آنها تشكيل مي‌دهند كه مستقيماً‌ متأثر از آنانند، بر حساسيت موضوع افزوده خواهد شد. اين در حالي است كه علي‌رغم تلاش‌هاي فراوان و 3200 شهيدي كه در مبارزه با مواد مخدر تقديم شده،
 طبق نظر رييس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي تاكنون فقط توانسته‌ايم از كاهش قيمت مواد مخدر جلوگيري نماييم
 و تمركز ستاد مبارزه با مواد مخدر بيشتر بر كشفيات بوده نه چيز ديگر.
 به گفته رييس انجمن مدد‌كاري و آسيب‌شناسي كشور، مشكل هميشگي ما در مبارزه با اعتياد آن است كه همواره معلول را جسته‌ايم و علت را فراموش كرده‌ايم.

آثار اجتماعي اين پديده محدود به معتادان نيست و به كل جامعه گسترش يافته ‌است. تحقيقي كه در سال 1384 در مشهد صورت گرفت، نشان داد 1/74% مردم معتقدند در آينده فساد، انحراف و جرم در جامعه بيشتر خواهد شد. هم‌چنين ارزيابي 3/65% آنها اين است كه در آينده مشكلات آنها افزايش خواهد يافت و نگران كننده‌تر آن‌كه 2/58% معتقدند دين‌داري در آينده كمتر خواهد شد.
 هم‌چنين تحقيق كشوري ديگر كه ميان جوانان 15 تا 29 سال انجام گرفت نشان داد 7/72% آنها معتقدند دين‌داري در آينده كاهش خواهد يافت، در حالي كه 9/78% آنها معتقدند دين‌داري جلو انحراف و جرم را مي‌گيرد.
 گرچه آن‌گونه كه گذشت، اعتياد اُمّ‌المفاسد به شمار مي‌‌رود، پديده نابهنجار حاشيه‌نشيني در شهرهاي بزرگ نيز زمينه‌هاي مناسب براي رشد و گسترش انحرافات و كج‌روي‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد و مصرف مواد مخدر را فراهم مي‌كند. طبق بررسي‌هاي صورت گرفته در شهر مشهد بيش از 700 هزار نفر حاشيه‌نشين زندگي مي‌كنند كه از بسياري امكانات بهداشتي، رفاهي و خدماتي بي‌بهره‌اند. افرادي كه در اين مناطق زندگي مي‌كنند به دلايل فقر، سطح پايين تحصيلات و بي‌‌كاري، در معرض ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي فراواني قرار دارند. آنها به دليل جدايي از محيط اجتماعي اوليه و سنتي خويش و قرار گرفتن در ميان خرده‌فرهنگ‌هاي متعدد
 و متنوع حاشيه شهر، تمايل بسياري به شكستن هنجارهاي اجتماعي و نديده گرفتن ارزش‌هاي اجتماعي دارند. در ميان اين افراد روابط صحيح اجتماعي عمدتاً آسيب ديده، انسجام و هم‌بستگي اجتماعي كاهش يافته و زمينه‌هاي بسياري براي رشد ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي فراهم شده است.
 طبق نظر جامعه‌شناسان، اين وضعيت نابسامان اجتماعي باعث شده جامعه امروز دچار بحران شود و اضطراب و نگراني شهروندان افزايش يابد.
 به نظر اريك فروم انسان امروزي با خود، هم‌نوعانش و با طبيعت بيگانه شده و به كالايي مبدل گشته كه بايد نيرو و زندگي خود در بازار را به حداكثر سود تبديل كند. نتيجه‌ اين بيگانگي از نظر او احساس ناامني و اضطراب است.
 
وجه غالب جامعه قبل از ظهور «منجي» نيز همين ويژگي‌هاست از جمله اين‌كه در اين دوره: 
ـ انسان‌ها ظاهري آراسته و باطني تباه دارند؛
ـ افراد در برابر يك‌ديگر همه چون گوسفنداني سليم و در پشت‌سر هم، گرگ‌هايي آدم‌خوارند؛
ـ انسان‌ها فساد و تباهي را ارزش مي‌دانند؛
ـ ارزش‌ها تبديل به ضدارزش و ضدارزش‌ها تبديل به ارزش شده‌اند؛
 
ـ تباهي اخلاقي و ضعف عواطف خانوادگي بيش از آن چيزي است كه بتوان توصيف كرد؛ 
ـ آرايش‌هاي ظاهري، مردان را به زنان و زنان را به مردان شبيه كرده است؛ 
ـ فسق و فجور در جامعه افزايش يافته است؛ 
ـ امر به معروف و نهي از منكر فراموش شده و معروف به منكر و منكر به معروف مبدّل گرديده است؛ 
ـ رفتار فرزندان با والدين وارونه است؛ به مرگ آنها خرسندند، صله‌رحم فراموش شده و بزرگ و كوچك حدود خود را نمي‌دانند؛
 
ـ آشفتگي در اركان جامعه نفوذ كرده و هرج‌و‌مرج بر آن حاكم گرديده است؛ 
ـ افراد مال يك‌ديگر را مي‌خورند و به جان هم سوء قصد مي‌‌كنند؛ 
ـ آتش كينه همه‌جا را فرا گرفته و كشتارهاي وحشيانه گسترش يافته است؛ 
ـ دروغ‌گويي رواج يافته و شهادت‌هاي ناروا معمول گرديده است؛ 
ـ سنت‌هاي پسنديده گذشتگان فراموش شده و به جاي آنها بدعت‌هاي بي‌پايه و اساس گسترش يافته است؛ 
ـ تعهدات اجتماعي كاهش يافته است؛ 
ـ پاي‌بندي به دين الهي سست گرديده است.

با توصيفي كه از ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي گذشت، روشن است كه علي‌رغم افزايش سطح آگاهي‌ها و شناخت مردم، گسترش توان نظام سياسي براي كنترل و نظارت بر جامعه، تشديد مجازات‌ها و... نه تنها از سرعت گسترش انحرافات كاسته نشده، بلكه روز به روز بر سرعت آن افزوده شده است كه اين به معناي ناكارآمدي روش‌هاي گذشته است. اكنون سؤال اين است كه آيا نمي‌توان با مراجعه به دين، راهي را پيش‌نهاد كرد كه زمينه كنترل ناهنجاري‌هاي اجتماعي را فراهم كند؟ در پاسخ به اين سؤال، فرض اصلي اين پژوهش آن است كه از راه‌بردهاي اصلي كاهش ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي «انتظار فرج» است. براي آشكارشدن اين فرض، ضروري است تبيين‌هايي كه از كج‌روي‌ها و انحرافات صورت گرفته بررسي شود، علل و عوامل آنها مشخص، و با تعمق در معناي «انتظار فرج»‌ چگونگي حل مشكل كج‌روي با آن روشن گردد.

تعريف مفاهيم 
الف) ناهنجاري اجتماعي
اگر هنجار قاعده كنش اجتماعي باشد، ناهنجاري نقض اين قاعده خواهد بود. قواعد كنش را گاه دين و وحي الهي، گاه جامعه و توافق اكثر و گاه قانون مشخص مي‌كند. انحرافات را به انحرافات نخستين و ثانويه، انحرافات فردي و گروهي و انحرافات آگاهانه و ناآگاهانه تقسيم‌بندي مي‌كنند.
 
ب) انتظار
انتظار در لغت به معناي درنگ كردن، نگهباني دادن، چشم‌‌ به را‌ه بودن و نوعي اميد داشتن به آينده است، اما در اصطلاح مي‌توان دو برداشت كاملاً‌ مجزا براي آن در نظر گرفت: از يك جهت انتظار به «مترصّد بودن» ترجمه مي‌شود كه در آن افراد خود را تسليم وضع موجود مي‌دانند و هيچ اقدام آينده‌نگرانه‌اي براي اصلاح امور نمي‌كنند. آنها دست روي دست مي‌گذارند و منتظر منجي مي‌شوند تا از راه برسد و امور را سامان‌دهي كند و به آنها واگذارد. در اين شرايط، مسئوليت‌هاي اجتماعي و فردي تعطيل شده و راه براي گسترش و اشاعه فساد و فحشا باز مي‌شود. انتظار به اين معنا، آثار عجيب و فراوان ديگري نيز دارد؛ از جمله تعطيلي بسياري از حدود و فرمان‌هاي الهي در دين كه مسئوليت‌هاي اجتماعي و فردي هر مسلمان به شمار مي‌رود. در چنين شرايطي قطعاً‌ جامعه قبل از رسيدن منجي بر اساس سنت‌هاي الهي، نابود و منقرض خواهد شد. بنابراين، اين برداشت از انتظار مخدّر و نابودكننده است و طبيعي است كه منظور روايات شريف آن نيست؛ چراكه انتظار بهترين عمل امت اسلام شمرده شده و براي آن پاداش فراواني در نظر گرفته شده است. در طول تاريخ گروه‌ها و افرادي بوده‌اند كه با تمسك به چنين برداشت سطحي از انتظار، مدت‌ها خود و اطرافيان خويش را سرگرم كرده‌اند، اما اين كجا و احكام مترقي و پوياي دين كجا!
  با اين حال، انتظار گرچه معناي چشم‌ به‌راه بودن و اميدواري را در ذات خود دارد، مي‌توان آن را به گونه‌اي ديگر تبيين كرد. در برداشت دوم، انتظار جزو فطرت انسان است
 و حالتي را براي انسان به وجود مي‌آ‎ورد كه از وضع موجود ناراضي است و براي اصلاح امور تلاش مي‌كند. انتظار به اين معنا، در حقيقت تفكر نفي ظلم و ستم است و تحرك‌بخش، تعهد‌آور، پويا، سازنده، مسئوليت‌آفرين و بيداركننده است. هم‌چنين انتظار در اين برداشت به معناي عمل و اقدام، پويايي و تحرك، زمينه‌سازي و آمادگي و نيز براي هر فرد برنامه‌ريز و آينده‌نگر، راه‌بردي اساسي در زندگي اجتماعي، اقتصادي و سياسي است. انتظار، راهي براي‌ آينده‌نگري و وصول به اهداف بلند در آينده است. بايد اذعان كرد هر كار بزرگ و رسيدن به هر هدف بلندي بدون داشتن دوره‌اي انتظار، ابتر باقي خواهد ماند و چنان‌چه اين دوره براي آن طي نگردد، كار به خوبي صورت نخواهد گرفت. هرچه هدف بزرگ‌تر باشد، دوره انتظار نيز وسيع‌تر و گسترده‌تر خواهد بود.
 
ريشه‌يابي ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي

تبيين‌هايي كه از پديده كج‌روي ارائه گرديده، با توجه به روي‌كردهاي مختلف، آشكارا تفاوت يافته است؛ براي مثال، ديدگاه زيست‌شناسانه نقص عضو را عامل اصلي كج‌روي به شمار مي‌آ‎ورد، در حالي كه در ديدگاه روان‌شناسانه مسائل رواني زمينه‌ساز و علت كج‌روي قلمداد مي‌شوند. تبيين‌هاي جامعه‌شناسانه با هر دو تبيين‌ تفاوت اساسي دارد و واقعيت اجتماعي را زمينه‌ساز و علت كج‌روي مي‌داند. در اين نوشتار سعي مي‌شود بعضي از تبيين‌هاي جامعه‌شناسي مورد بررسي قرار گيرد. علت‌يابي
  كج‌روي در حوزه جامعه‌شناسي را در سه پارادايم «نظم ‌اجتماعي»، «تضاد اجتماعي» و «كنش متقابل اجتماعي» مي‌توان طرح و بررسي كرد. گرچه تاكنون دسته‌بندي‌هاي متفاوت و مناسبي از علل نظري كج‌روي ارائه گرديده، ممكن است دسته‌بندي زير جواب‌گوي پرسش نخست اين مقاله باشد.

الف) ضعف و سستي نظارت و كنترل اجتماعي

بررسي‌ها نشان مي‌دهد در سه ركن جامعه امروز، يعني خانواده، وضعيت شغلي و اجتماعات محلي، تغييراتي به وجود آمده كه آثار آن در كنش‌هاي اجتماعي همه شهروندان مشهود است.
 براي مثال خانواده كه نقش عمده‌اي در تأمين نيازهاي جسمي، رواني، روحي، عاطفي و اجتماعي فرزندان دارد و زمينه خودشناسي و هويت‌يابي افراد را فراهم و در رشد و شكوفايي استعدادها به آنها كمك مي‌كند، دچار تغيير در كاركردهاي اساسي گرديده است. اعضاي خانواده امروزي مدت‌هاي طولاني را خارج از خانواده به سر مي‌برند و گاه تنها براي خوابيدن به منزل مراجعه مي‌كنند، به همين دليل روابط اجتماعي متقابل در خانواده كاهش يافته و صميميت و دوستي اعضا به‌تدريج به روابط رسمي و عقلاني تبديل گرديده است. خانواده‌‌اي كه در گذشته بخش عمده‌اي از جريان جامعه‌‌پذيري را برعهده داشت و نظارت و كنترل او بر اعضا تا حدود بسياري رفتارها را اصلاح مي‌كرد، سست و ضعيف گرديده است. از سوي ديگر، به دليل اين‌كه بعضي اعضاي خانواده نمي‌توانند نقش خود را به خوبي ايفا كنند، خانواده دچار گسيختگي شده است.
 درباره اجتماعات محلي نيز بايد گفت در جامعه امروز اجتماعات محلي ضعيف شده و افراد از حمايت‌هاي آنها برخوردار نيستند. اگر در گذشته ميزان ماندگاري افراد و خانواده‌ها در محله بالا بود و نظارت و كنترل اجتماع محلي بر افراد محله مانع جدي در بروز كج‌روي به شمار مي‌رفت، در حال حاضر ميزان ماندگاري افراد در اجتماعات محل كاهش يافته و جابه‌‌جايي‌ها بسيار گسترش يافته است. از سوي ديگر گسترش مهاجرت‌ها، تنوع فرهنگي و قومي به‌ويژه در شهرهاي بزرگ، امكان نظارت و كنترل اجتماعي محلي را بسيار كاهش داده و شايد در بسياري از شهرهاي بزرگ، اجتماع محلي ديگر با كاركردهاي گذشته مصداق نداشته باشد. نمونه بارز اين وضعيت را در حاشيه شهرها مي‌توان به خوبي مشاهده كرد و به همين دليل ميزان جرم و جنايت در حاشيه شهرها نسبت به محله‌‌هاي ديگر بسيار بيشتر است.
 
مشاغل نيز در جامعه امروز با تغيير اساسي روبه‌رو گرديده‌اند و بيشتر جنبه قراردادي و موقت يافته‌اند. به همين دليل هويت شغلي پايدار در افراد شكل نمي‌گيرد و مشاغل همانند گذشته قادر به كنترل رفتار افراد نيستند. بنابراين، احساس امنيت در ميان شهروندان كاهش يافته و افراد از اين طريق به سمت رفتارهاي كج‌روانه گرايش يافته، وارد شبكه اعتياد و قاچاق مواد مخدر مي‌شوند.
 البته آن‌چه گذشت در خصوص كنترل بيروني است، ولي بايد گفت كه تأثير كنترل دروني بيش از كنترل‌هاي بيروني است كه متأسفانه با كاهش بيشتري نيز روبه‌رو بوده، چراكه ميزان پاي‌بندي به تعهدات اجتماعي، ارزشي و ديني كاهش يافته است. بر اساس نظر بسياري از جامعه‌شناسان، كاهش نظارت و كنترل اجتماعي باعث كاهش انسجام، هم‌بستگي و يك‌پارچگي اجتماعي مي‌شود كه از اين طريق اقتدار ناشي از يك‌پارچگي اجتماعي در جامعه كاهش و به تبع آن توان پيش‌گيرانه ناهنجاري‌هاي اجتماعي هم كاهش مي‌يابد. همه اين موارد يك نتيجه دربردارد؛ افزايش ناهنجاري و كج‌روي اجتماعي.
 
به طور طبيعي براي كاهش ناهنجاري‌هاي اجتماعي، بايد ميزان نظارت و كنترل اجتماعي افزايش يابد. به عبارت ديگر، بايد زمينه‌هاي دروني شدن كنترل‌هاي اجتماعي را در افراد فراهم و كنترل و نظارت بيروني را تقويت نمود تا از طريق آن يك‌پارچگي اجتماعي افزايش و ناهنجاري‌ها كاهش يابند. با اين حال، تغييرات اجتماعي و فرهنگي به وجود آمده، امكان بازگشت به راه‌ها و شيوه‌هاي تقويت نظارت
 و كنترل اجتماعي گذشته را مسدود مي‌كند. بنابراين، بايد راهي گزينش و اجرا گردد كه ضمن داشتن نقاط قوت روش‌هاي گذشته، از پويايي و قدرت هم‌آهنگي با شرايط جديد و زمان حال نيز برخوردار باشد. ادعاي اين مقاله آن است كه اين راه از طريق «انتظار فرج» حاصل مي‌گردد كه توضيح آن در جايگاه خود ارائه خواهد شد.
ب) كاهش وابستگي و تعلق خاطر به جامعه و ارزش‌ها
يكي از پايه‌هاي شكل‌گيري گروه، احساس تعلق خاطر و وابستگي به گروه است كه چهار عنصر اساسي دارد:

1. علاقه: تراويس هيرشي معتقد است كج‌روي در درجه نخست ناشي از ضعف و كاهش وابستگي و تعلق خاطر به جامعه است.
 اگر كسي به جامعه و گروه خويش علاقه‌مند باشد، به هيچ وجه حاضر نخواهد شد هنجارهاي اجتماعي آن را نقض كند. او نه تنها خود ناقض هنجارها نخواهد بود، بلكه جلو افراد ديگري را كه قصد شكستن هنجارها را دارند نيز خواهد گرفت. 
2. تعهد: تعهد نيز به معناي دينِ فرد به جامعه است كه چهار شكل مي‌تواند داشته باشد؛ تعهد ارزشي، تعهد اجتماعي، تعهد به اهداف جمعي و تعهد به منابع اقتصادي.
 هر چه احساس دينِ فرد در اين چهار جهت به جامعه بيشتر باشد، كمتر دچار انحراف و كج‌روي خواهد شد. 
3. مشاركت اجتماعي: اين عنصر نيز عنصر ديگر وابستگي به جامعه است كه به ميزان و نوع فعاليت‌هاي اجتماعي انسان اشاره دارد. هر چه اين فعاليت‌ها بيشتر و گسترده‌تر باشد، خطر انحراف و كج‌روي، افراد را كمتر تهديد مي‌كند، لكن افراد بي‌كار و كساني كه مشاركت اجتماعي كمتري دارند، بيشتر در معرض خطرند. 
4. ايمان و عقيده: ايمان و عقيده به ارزش‌ها و باورهاي ديني در جامعه عنصري اساسي در حفظ و حراست افراد به شمار مي‌رود. هر چه ايمان افراد قوي‌تر و مستحكم‌تر باشد، كمتر دچار انحراف و كج‌روي مي‌شوند. 
آن‌گونه كه پيداست، چهار عنصر وابستگي و تعلق خاطر به جامعه نيز ابزار كنترل اجتماعي به شمار مي‌روند و با آن ارتباط تنگاتنگي دارند. بنابراين، اگر علاقه افراد به جامعه و فرهنگ كاهش يابد و تعهد آنها به جامعه به سستي گرايد و نيز اگر مشاركت اجتماعي افراد اندك گردد و پاي‌بندي‌هاي ديني و اخلاقي آنها كاسته شود، به شدت در معرض انحراف و كج‌روي خواهند بود. بايد كاري كرد كه علاقه‌مندي افزايش يابد، تعهدات اجتماعي و ارزشي فزوني گيرد، مشاركت اجتماعي همه‌گير و گسترش يابد و نيز پاي‌بندي ديني و اخلاقي انسان‌ها تعميق و افزايش يابد. گرچه ممكن است راه‌هاي گذشته نيز تأثيري توجه‌پذير در اين جهت داشته باشند، لكن تأثير دين و به‌ويژه عنصر ويژه آن يعني انتظار فرج شگفت‌آفرين است.

ج) كاهش سرمايه اجتماعي

يكي از مفاهيم و سازه‌هايي كه اخيراً در جامعه‌شناسي و حتي مديريت، ظهوري پررنگ و معنا‌دار يافته، مفهوم «سرمايه اجتماعي»
 است. به دلايل متعدد، فهم و سنجش اين مفهوم روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار شده و محققان بيشتري را به خود مشغول كرده است. مواردي مانند گسترش لجام گسيخته شهرنشيني، اضمحلال جوامع سنتي و ارزش‌ها و هنجارهاي مربوط به آن، زوال خانواده و سست شدن بنيان آن و‌... شرايطي را دامن‌ ‌زده كه مباحث مربوط به سرمايه اجتماعي از اولويت‌هاي پژوهشي هر كشوري به‌ويژه كشورهاي در حال توسعه قرار گرفته است. در شهر و ديار ما نيز نشانه‌هاي بسياري گوياي آن است كه بايد به موضوع «سرمايه اجتماعي» توجه جدي نمود. آن‌چه پيداست و احساس عمومي نيز آن را درك مي‌‌كند اين است كه صداقت و راستي، اعتماد متقابل، علاقه و‌... در جامعه ما به زوال و تجرد و انزوا كشيده شده و در مقابل، استرس، اضطراب و‌... رو به افزايش است.

«فوكوياما» سرمايه اجتماعي را هنجاري غيررسمي مي‌داند كه همكاري بين افراد را ارتقا مي‌دهد. از نظر او سرمايه اجتماعي خود هنجار است، اما محصول هنجارهاي اجتماعي نيز به شمار مي‌رود. بر اساس تعريف «فوكوياما» عناصري همانند اعتماد اجتماعي، روابط متقابل اجتماعي و مشاركت اجتماعي همه نتيجه سرمايه اجتماعي هستند و سرمايه اجتماعي را به وجود مي‌آورند و شكل مي‌دهند.
 «پوتنام» نيز سرمايه اجتماعي را عبارت از ويژگي‌هاي نظام‌مند سازمان اجتماعي هم‌چون اعتماد، هنجارها و شبكه‌هاي ارتباطي مي‌داند كه با تسهيل اقدامات هم‌آهنگ، كارآمدي جامعه را افزايش مي‌دهد.
 
عناصر اصلي سرمايه اجتماعي عبارتند از: اعتماد اجتماعي، مشاركت اجتماعي، روابط متقابل اجتماعي، پاي‌بندي اخلاقي و ديني و روابط اقتدار. چنان‌چه در جامعه‌اي اعتماد اجتماعي كاهش يابد، بدبيني به هم‌ديگر افزايش يافته و زمينه كاهش روابط متقابل اجتماعي و كاهش مشاركت اجتماعي را فراهم مي‌كند كه خود زمينه‌ساز كاهش روابط اقتدار در جامعه به شمار مي‌رود. چنان‌كه گفته شد، مشاركت اجتماعي، روابط متقابل اجتماعي و پاي‌بندي‌هاي اخلاقي و ديني از عناصر وابستگي و تعلق خاطر به گروه و جامعه‌اند كه در صورت روبه‌رو شدن با ضعف و سستي باعث افزايش ناهنجاري‌هاي اجتماعي خواهند شد. از سوي ديگر، همين عناصر از اجزاي اصلي تأمين‌كننده نظارت و كنترل اجتماعي به شمار مي‌روند كه اگر ضعف و سستي يابند، نظارت و كنترل اجتماعي (بيروني و دروني) كاهش خواهد يافت. 

به گمان نگارنده، «انتظار فرج» عنصري پويا و تحرك‌آفرين در فرهنگ تشيع است كه توان افزايش سرمايه اجتماعي را به كامل‌ترين شكل داراست كه توضيح آن خواهد آمد. 

د) فقدان اجماع ارزشي و هنجاري در جامعه

از آن‌جا كه هنجارهاي اجتماعي، قواعد كنش اجتماعي افراد به شمار مي‌روند و جهت‌گيري كنشي افراد را معين مي‌كنند، شكستگي و گسستگي در هنجارهاي اجتماعي، باعث سردرگمي و هرج‌و‌مرج اجتماعي مي‌شود. در اين شرايط نابسامان، افراد قادر به برقراري روابط منطقي خويش با جامعه نيستند و نمي‌توانند اهداف و كنش‌هاي خود را در شرايط مختلف تنظيم كنند؛ چرا‌كه قواعد كنش در هم ريخته است. اين شرايط، يك‌پارچگي و انسجام اجتماعي را از هم مي‌پاشد و باعث بروز انحراف و كج‌روي در جامعه مي‌شود.
 از سوي ديگر عدم وفاق ارزشي و هنجاري در جامعه، باعث از هم پاشيدن اقتدار ناشي از يك‌پارچگي اجتماعي و عدم كنترل و نظارت جامعه بر افراد مي‌شود.
 اين وضعيت كه از آن به «آنومي» (بي‌هنجاري) نيز ياد مي‌شود، وضعيت اجتماعي ويژه‌اي است كه در آن فرد در شرايطي قرار مي‌گيرد كه به درون خويشتن خود پناه مي‌برد و بدبينانه، همه پيوندهاي اجتماعي را نفي مي‌كند و دچار انحراف و كج‌روي مي‌شود و از آن‌جا كه نظارت و كنترل اجتماعي جامعه هم بر او كاهش يافته، ناهنجاري‌ها و كج‌روي‌هاي اجتماعي وي افزايش مي‌يابند. فرض اين مقاله آن است كه «انتظار فرج» آن‌چنان وفاقي در ارزش‌ها و هنجارها ايجاد مي‌كند كه هيچ‌گاه جامعه دچار آنومي نخواهد شد و گسستگي در ارزش‌ها و هنجارها نيز به وجود نخواهد آمد.
هـ) عدم تعادل ساختاري
بررسي سياست‌هاي اجتماعي در بعضي جوامع نشان مي‌دهد بين اهدافي كه براي مردم تعريف مي‌شود و فرصت‌ها و ابزاري كه براي رسيدن به اين اهداف در اختيار آنها قرار مي‌گيرد، فاصله و شكاف عميقي وجود دارد. براي نمونه، اگر در جامعه‌اي پول‌دار و ثروت‌مند شدن ارزش اجتماعي باشد و براي آن به گونه‌اي تبليغ ‌شود كه جزو اهداف هر فردي از افراد جامعه قرار گيرد، لازم است امكانات و فرصت‌هاي رسيدن به اين هدف براي همه يك‌سان فراهم گردد، در حالي كه به هيچ وجه اين گونه نيست و تنها عده‌اي اندك مي‌توانند از طريق در اختيار داشتن فرصت‌ها و ابزار مناسب به هدف مورد نظر نايل گردند و براي اكثر مردم چنين فرصت و ابزاري وجود ندارد و به قول مرتن
 آنها براي رسيدن به اهداف خويش از طريق راه‌هاي غيرمشروع اقدام مي‌كنند. در حالي كه ادعاي اين نوشته آن است كه در فرهنگ انتظار، اهداف به گونه‌اي تعريف مي‌شوند كه همه افراد توان رسيدن به آن را دارند و ابزار و فرصت‌هاي مورد نياز براي وصول به اين هدف به صورت يك‌سان در اختيار همه قرار مي‌گيرد. يك‌پارچگي و انسجام در فرهنگ انتظار آن‌قدر بالاست كه به معناي واقعي، همه خود و ديگران را يكي مي‌پندارند و هدف واحد و مشخصي را با عشق و عاطفه تعقيب مي‌كنند. 

و) تضاد و تعارض ارزش‌ها و هنجارها

در جامعه امروز به دليل تنوع سليقه‌ها و تمايلات، شكاف نسلي، تنوع فرهنگي و قومي و گسترش رسانه‌هاي ارتباط جمعي، ارزش‌هاي متفاوت و گاه متضادي در جامعه تبليغ و ارائه مي‌گردد. نگاهي محققانه به آن‌چه از اين رسانه‌ها ارائه مي‌گردد، نشان مي‌دهد گاه زندگي تجملي، پول، قدرت و دنياگرايي تبليغ مي‌شود و گاه اهداف و ارزش‌هاي والاي ديني ارائه مي‌شود كه كاملاً با آن شرايط در تضاد قرار دارند. گاه انسان‌دوستي، كمك به ديگران و ازخودگذشتگي و ايثار به مردم آموزش داده مي‌شود و زماني ديگر يا هم‌زمان، ارزش‌هاي عكس اين موارد ارائه مي‌گردند. در خانواده، ارزش‌ها و هنجارهايي به فرد ارائه مي‌گردد كه در جامعه يا مدرسه ضدارزش به شمار مي‌روند. براي مثال، در تعليمات مذهبي و ديني، دنياگرايي و پول‌پرستي ضدارزش تلقي مي‌شود در حالي كه در واقعيت اجتماعي، بدون توجه جدي به دنياگرايي و پول، امكان زندگي براي افراد فراهم نيست. گاه پوشيدن چادر هم‌چون ارزشي براي زن تبليغ مي‌شود و گاه ضدارزش تبليغ مي‌گردد. تضاد ارزشي، به وجود آورنده تضاد هنجاري در جامعه است كه جامعه را به دو يا حتي چند قطب گاه كاملاً متضاد تقسيم مي‌كند. هم‌چنين تضاد هنجاري و ارزشي نظم و يك‌پارچگي اجتماعي را با مشكل مواجه مي‌كند، روابط اجتماعي را كاهش مي‌دهد، زمينه كاهش اعتماد اجتماعي را فراهم مي‌آورد و روابط عاطفي و دوستانه را محدود و خاص‌گرايانه مي‌كند.
 اين وضعيت باعث كاهش سرمايه اجتماعي و نيز تضعيف نظارت و كنترل اجتماعي در جامعه مي‌شود كه از اين طريق انحرافات اجتماعي به شدت افزايش مي‌يابند. 
البته بايد توجه داشت نظريات ديگري وجود دارند كه به تبيين كج‌روي پرداخته‌اند. با دقت نظر مي‌توان گفت آنها را نيز مي‌توان با راه‌برد نظارت و كنترل اجتماعي تبيين كرد و مدعي شد چنان‌چه فرآيند نظارت و كنترل اجتماعي كارآمدي لازم را داشته باشد، امكان كج‌روي از طريق «برچسب زدن»، «هم‌نشيني» و «يادگيري» كاهش خواهد يافت. نظريات ديگري نيز در اين حوزه وجود دارد كه ضرورتي به طرح آنها نيست. در هر صورت عوامل زمينه‌ساز كج‌روي و انحراف آن‌قدر گسترده و تأثيرگذارند كه چنان‌چه بتوان با راه‌بردي مشخص و كارآمد آنها را اصلاح كرد، بخش عمده‌اي از انحرافات و كج‌روي‌هاي اجتماعي كاهش خواهند يافت. ادعاي اين مقاله اين است كه با راه‌برد «انتظار فرج» زمينه‌هاي كج‌روي و انحرافات را مي‌توان اصلاح كرد و ميزان آنها را مي‌توان كاهش داد.

انتظار فرج؛ راه‌برد دين براي رشد و تعالي بشر

قرآن كريم در سيزدهمين آيه سوره شوري مي‌فرمايد:
(شَرَعَ لكُم مِنَ الدّينِ ما وَصّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذّي أَوحَينا إليكَ و ما وَصّينا بِهِ ابراهيمَ وَ موسي وَ عيسي أَن أَقيمُوا الدّينَ وَ لا تَتَفرَّقُوا فِيه...(؛
از [احكام] دين، آن‌چه را به نوح درباره آن سفارش كرد، براي شما تشريع كرد و آن‌چه را به تو وحي كرديم و آن‌چه را درباره آن به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموديم كه دين را بر پا داريد و در آن تفرقه‌اندازي مكنيد.

خداوند متعال در اين آيه شريفه تمام شرايعي را كه از ابتدا تا كنون ظهور يافته و مي‌توانسته‌اند بشر را به كمال و سعادت واقعي خويش برسانند، برشمرده و آنها را در پنج شريعت نوح، ابراهيم، موسي و عيسي( و محمد( منحصر مي‌نمايد؛ زيرا اگر شريعت ديگري وجود مي‌داشت، خداوند بزرگ بايد در اين‌جا كه مقام بيان جامعيت شريعت
است، از آن نام مي‌برد. بنابراين، اين پنج تن كه در آيه شريفه آمده‌اند، بزرگان انبيا هستند و آيه شريفه (اِذ اَخَذنا مِنَ النَّبيَّينَ ميثاقَهُم و مِنكَ و مِن نوح وَ ابراهيَمَ وَ مُوسي وَ عيسَي بنِ مَريَم(
 تأييد آن به شمار مي‌رود.
 

از آيه شريفه فوق مي‌توان استفاده كرد كه غير از اين پنج دين، هر دين ديگري كه از ابتدا تا كنون وجود داشته يا بعد ادعاي ظهور كند، ساخته دست بشر است و چون بر كسي پوشيده نيست كه آن‌چه از انديشه، علم و قوانين و مقررات به وسيله بشر حاصل مي‌شود، به سرعت در حال تغيير و تحول است و اعتبار خويش را از دست مي‌دهد، لازم است كسي غير از خود بشر راهنماي سعادت او باشد و آن كسي نيست جز ذات باري تعالي.

بر اساس آن‌چه در سيزدهمين آيه سوره مباركه شوري بر پيامبر اسلام( نازل گرديده «بر همه مردم واجب است دين خدا را به طور كامل به پا دارند و در انجام اين وظيفه تبعيض قائل نشوند، يعني پاره‌اي از احكام دين را به پا دارند و پاره‌اي را رها كنند. اقامه كردن دين، يعني بايد آن‌چه خدا بر انبيا نازل كرده ـ كه يك دين است ـ به تمامي اقامه شود و در آن ايجاد تفرقه نكنند؛ زيرا پاره‌اي از احكام الهي در همه اديان بوده و معلوم است كه چنين احكامي مادام كه بشر عاقل و مكلفي در دنيا باشد، آن احكام نيز باقي است و وجوب اقامه آن واضح مي‌باشد و پاره‌اي ديگر از احكام وجود دارند كه در شرايع قبلي بوده و در شريعت بعدي نسخ شده، اين‌گونه احكام در حقيقت عمر كوتاهي داشته، مخصوص طايفه‌اي از مردم و در زمان خاصي بوده است و معناي نسخ شدن آن، آشكار شدن آخرين روز عمر آن احكام است، نه اين‌كه معناي نسخ شدنش اين باشد كه آن احكام باطل شده باشد. پس حكم نسخ شده نيز تا ابد حق است. چيزي كه هست آن است كه اين احكام مخصوص طايفه و زمان معيني بوده و آن طايفه و اهل آن زمان بايد به آن حكم هم ايمان داشته باشند و هم به آن عمل كرده باشند، اما بر ديگران واجب است تنها به آن ايمان داشته باشند و بس و ديگر واجب نيست كه به آن عمل كنند. معناي اقامه اين احكام همين است كه قبولش داشته باشند... جمله (أن أقيمُوا الدّينَ...( به اطلاقش باقي است و شامل همه مردم در همه زمان‌ها مي‌باشد.»
 

ترتيب زماني پنج شريعت مذكور بدين صورت بوده: شريعت حضرت نوح(، شريعت حضرت ابراهيم(، شريعت حضرت موسي(، شريعت حضرت عيسي( و سرانجام شريعت حضرت محمد(.
 بنابر آيه مذكور، پيروان حضرت نوح( بايد فقط به آن‌چه آن حضرت از نزد خدا آورده، ايمان مي‌داشتند، اما پيروان حضرت ابراهيم( علاوه بر ايمان به آن‌چه پيامبرشان از نزد خدا آورده بود، بايد به شريعت حضرت نوح( نيز اعتقاد مي‌داشتند. هم‌چنين پيروان حضرت نوح و عيسي( نيز لازم بود علاوه بر اعتقاد به شريعت پيامبران خود، به شرايع پيامبران گذشته نيز ايمان داشته باشند. در نهايت پيروان حضرت محمد(، پيامبر خاتم، لازم است علاوه بر اعتقاد به شريعت محمدي به چهار شريعت قبل نيز اعتقاد داشته باشند. البته منظور از اعتقاد داشتن، همان چيزي است كه به نقل از تفسير الميزان گذشت و نه چيز ديگر. از سوي ديگر دو آيه زير را نيز بايد مورد توجه قرار داد:

(نَزَّلَ عَلَيكَ الكِتابَ بِالحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَينَ يَدَيهِ وَ أَنزَلَ التَّوراتَ و الإنجيلَ(؛

اين كتاب را در حالي كه مؤيد آن‌چه [از كتاب‌هاي آسماني] پيش از خود مي‌باشد، به حق [و به تدريج] بر تو نازل كرد و تورات و انجيل را... .
(وَ إذ قالَ عيسيَ ابنُ مَريمَ يا بَني اِسرائيلَ إنّي رَسُولُ اللهِ إِليْكُم مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التّوْراتِ و مُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأتي مِنْ بَعدِي اسْمُهُ اَحْمَدٌ...(؛

و هنگامي را كه عيسي پسر مريم گفت: اي فرزندان اسرا‏ييل، من فرستاده خدا به سوي شما هستم. تورات را كه پيش از من بوده تصديق مي‌كنم و به فرستاده‌اي كه پس از من مي‌آيد و نام او احمد است، بشارت‌گرم... .
اين دو آيه نشان مي‌دهد كه همه اين پنج پيامبر بر پيامبري كه بعد از آنها خواهد آمد، تصريح كرده‌اند. او را با اسم و مشخصات معرفي و شريعت قبلي خويش را نيز تصديق كرده‌اند.
 اين موضوع نشان مي‌دهد ارتباط اين پنج شريعت با يك‌ديگر به گونه‌اي نزديك و تنگاتنگ است كه ظاهراً هيچ اختلاف و تناقضي بين آنها وجود ندارد و در حقيقت اين پنج شريعت، پنج شأن از شئون يك واقعيتند كه در پنج مرحله زماني و در طول يك‌ديگر واقع شده‌اند. 

از اين مسئله نتيجه مي‌گيريم كه اصولاً «دين» نزد خداي سبحان يكي است، اختلافي در آن نيست و خداوند، بندگان خود را امر نكرده، مگر به پيروي از همان دين و بر انبياي خود هيچ كتابي نازل ننموده، مگر درباره همان دين و هيچ آيت و معجزه‌اي نياورده، مگر براي همان دين و آن دين واحد عبارت است از «تسليم شدن» در برابر «بياني» كه مقام ربوبي در مورد عقايد و اعمال يا معارف و احكام صادر مي‌نمايد. گرچه اين «بيان» به طوري كه قرآن حكايت نموده، از نظر كميت و كيفيت در شرايع پنج پيامبر الهي متفاوت است، اما از نظر حقيقت چيزي جز همان امر واحد نيست. به عبارت ديگر، معناي جامع و مشخصي كه در همه آنها وجود دارد، عبارت است از تسليم شدن در برابر خدا جهت انجام شرايعي كه فرستاده و اطاعت از او در آن‌چه در هر عصري (با زبان پيامبرش) از بندگانش مي‌خواهد.
 «بنابراين، مجموعه دين الهي از نظر اساس و ريشه، همواره و در همه زمان‌ها يكي بيش نيست. به همين دليل در ساير آيات قرآن، شواهد نشان مي‌دهد كه اصول كلي عقايد، احكام و وظايف در همه اديان يك‌سان و يك‌پارچه است.»
 

قرآن شريف در آيه 136 سوره بقره نيز مي‌فرمايد:
(قُولُوا ءامَنّا بِاللهِ وَ ما أُنزِلَ إلينا وَ ما أُنزِلَ إلي اِبراهيَم وَ اِسمعيلَ وَ إسحقَ وَ يعقوبَ وَالأسباطَ وَ ما أُوتيِ موسي وَ عيسي وَ أوتيِ النَّبيّون مِن رَبِّهِم لا نُفَرِّقُ بَينَ اَحَدٍ مِنهُم وَ نَحنُ لهُ مُسلِمُونَ(؛
بگوييد: ما به خدا و به آن‌چه بر ما نازل شده و به آن‌چه بر ابراهيم و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل آمده و به آن‌چه به موسي و عيسي داده شده و به آن‌چه به همه پيامبران از سوي پروردگارشان داده شده، ايمان آورده‌ايم. ميان هيچ‌يك از ايشان فرق نمي‌گذاريم و در برابر او تسليم هستيم.

اين آيه شريفه و نيز آيات ديگري از قرآن بيان مي‌كنند كه همه پيامبران خدا يك هدف را تعقيب مي‌كرده‌اند و هيچ‌گونه جدايي در ميان آنها نيست؛ زيرا همگي وحي و الهام را از يك منبع دريافت نموده‌اند.
 بنابراين، از نظر عقلي نيز هيچ توجيهي ندارد كه خداوند دانا در زمان‌هاي مختلف چيزهايي به پيامبران خويش وحي نمايد كه با يك‌ديگر در تضاد باشند، يا هم‌ديگر را نقض كنند. بنابر حكم آيات الهي و عقل انسان، به دليل تكامل نسل‌هاي بشر در طول تاريخ (از نظر عقلي و قدرت دريافت وحي الهي) «پيامبران خدا همانند معلماني بودند كه هر يك جامعه بشريت را در يك كلاس پرورش دادند. بديهي است با پايان يافتن دوران تعليم هر يك، افراد بشر به دست معلم ديگري در كلاس بالاتر سپرده مي‌شدند». به همين دليل قرآن مجيد در آيه شريفه يادشده «به مسلمانان توصيه مي‌كند براي تمام پيامبران الهي احترام يك‌سان قائل شوند».

در هر زمان متناسب با رشد و تكامل جوامع بشري، خداوند بخشي از شريعت را مي‌فرستاد و تنها تفاوت آنها «از نظر اجمال و تفصيل و ميزان فروع» بود و نه چيز ديگر. تا اين‌كه بشر به تدريج و پله پله پس از دوره‌اي انتظار به حدي از بلوغ فكري و عقلي رسيد كه ظرفيت پذيرش عالي‌ترين معارف الهي را پيدا نمود. در اين شرايط، «بشر از نظر معرفت و علم به عالي‌ترين موقف رسيد» و همين رشد و تكامل باعث شد رسالت ختم گردد و حضرت محمد(، پيامبر خاتم، (ضمن تصديق پيامبران گذشته) كامل‌ترين شريعت را كه دربرگيرنده همه شرايع گذشته بود، براي هميشة بشر از طرف خداوند بياورد.
 

به طور طبيعي، رسالت آخرين پيامبر الهي كه اساس شريعت او همان اساس و پايه شرايع پيامبران گذشته و از نظر هدف نيز با آنها يك‌سان است و ماهيت شريعت او نيز همانند پيامبران گذشته «تسليم شدن» در برابر «بيان» الهي است، بايد به صورت صحيح، مورد پذيرش دين‌داران پيامبران گذشته قرار مي‌گرفت؛ زيرا به دليل ماهيت پلكاني و انباشتگي شرايع الهي، هر يك از پيامبران گذشته كه در زمان پيامبر بعد از خود حاضر مي‌بودند، قطعاً از او فرمان مي‌بردند و به شريعت او گردن مي‌نهادند. هم‌چنين اگر همه پيامبران خدا در زمان آخرين فرستاده الهي زنده مي‌بودند، تحت فرمان او قرار گرفته، از او فرمان مي‌بردند و در زمره پيروان شريعت او درمي‌آمدند. 

ظاهراً تنها دليل سرپيچي پيروان پيامبران گذشته از اين فرمان، نداشتن ايمان واقعي به پيامبر خويش و دستورهاي او و نيز وجود منافع شخصي، قومي و نژادي خود در شريعت الهي است؛ زيرا هر يك از پيامبران گذشته، پيامبران بعد از خود را با اسم، مشخصات، شرايط و زمان و حتي مكان ظهور وي مشخص نموده و به پيروان خويش گفته بودند و آنها نيز دوره‌اي انتظار گاه طولاني را گذرانده بودند.

براي نمونه مي‌توان به آيه شريفه 41 سوره بقره اشاره كرد كه مي‌فرمايد:
(وَ ءامِنوا بِما أَنزَلْتُ مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ وَ لا تَكُونُوا اَوَّلَ كافِرٍ بِهِ وَ لا تَشْتَرُوا بِاياتي ثَمَناً قَليلاً و اِيّايَ فَاتَّقُونِ(؛

و بدانچه نازل كرده‏ام ـ كه مؤد همان چيزى است كه با شماست ـ ايمان آريد؛ و نخستين منكر آن نباشيد، و آيات مرا به بهايى ناچيز نفروشيد، و تنها از من پروا كنيد.

خداوند بزرگ در صدر اين آيه شريفه به يهود كه بيشترين مخالفت و تضاد را با پيامبر اسلام(‌ داشتند، دستور مي‌دهد: به قرآن و پيامبر ايمان بياوريد؛ زيرا قرآن، مصدق و گواه تورات است كه تورات نيز صفات پيامبر اسلام( و معتقدات صحيح را بيان مي‌كند. اگر شما صفات پيامبر اسلام( را با آن‌چه در كتاب تورات مي‌يابيد، تطبيق دهيد، خواهيد يافت كه قرآن از طرف خدا و آورنده آن نيز راست‌گوست. قرآن، مصدق كتابي است كه نزد خود شما (يهود) وجود دارد؛ همان بشاراتي كه تورات و پيامبران پيشين براي پيروان خود آورده‌اند: «پيامبري با چنين اوصافي خواهد آمد، آن بشارت را قرآن نيز تصديق مي‌كند.»

در شأن نزول بخش پاياني اين آيه شريفه كه دليل عدم ايمان يهود را به پيامبر اسلام( بيان مي‌كند، از حضرت امام محمد باقر( نقل شده است كه فرمود:
جمعي از [ثروت‌مندان] يهود مانند «حي بن اخطب» و «كعب بن الاشرف»، بر توده‌هاي يهود فرض و لازم كرده بودند كه هر سال غذا و طعامي به آنها بدهند و چون اسلام اين حكم را باطل نمود، صفات رسول اكرم( را در تورات تحريف كردند تا آن‌چه از مردم مي‌گرفتند، باقي بماند.

تا اين‌جا نتايج و اصول زير را مي‌توان استنباط و ارائه كرد:

1. پيامبران الهي كه داراي شريعت بوده‌اند، پنج نفر بيشتر نيستند كه عبارتند از حضرت نوح، حضرت ابراهيم، حضرت موسي، حضرت عيسي( و حضرت محمد( و ساير پيامبران (124 هزار پيغمبر) مبلّغ اين شرايع بوده‌اند؛
2. هر ديني غير از پنج شريعت مزبور، ساخته دست بشر بوده و مورد پذيرش قرآن مجيد نيست؛
3. تمام پيامبران الهي، وحي را از منبعي واحد دريافت كرده، هدف واحدي را پي‌گيري كرده‌اند؛
4. ماهيت شرايع همه پيامبران الهي يك‌پارچه و واحد و عبارت از «تسليم شدن» در برابر خداوند بوده است؛
5. تفاوت شرايع پيامبران در اجمال و تفصيل و نيز ميزان فروع در آنها بوده است؛
6. همه پيامبران الهي، پيامبر قبل از خود را تصديق و به پيامبران بعد از خود بشارت داده‌اند؛
7. انتظار ظهور منجي در تمام شرايع الهي وجود داشته و در فاصله ظهور شريعتي تا شريعت بعدي، مردم در انتظار فرج به سر مي‌برده‌اند؛
8. شرايع پيامبران الهي در حقيقت پنج شأن از شئون يك واقعيت و حقيقت هستند كه به صورت پلكاني، حكايت‌گر يك مسير و يك هدف هستند؛
9. شريعت پيامبر خاتم(، آخرين مرحله و درجه تكاملي دين الهي است كه تمام نيازهاي بشر را جواب‌گوست و همه شرايع گذشته را دربرمي‌گيرد؛
10. شرايع پيامبران الهي حقيقت واحدي هستند كه عبارت است از «تسليم شدن» انسان در برابر «بيان» خداوند.
 در سير تكاملي دين از ديدگاه قرآن، «انتظار فرج» راه‌برد اصلي و اساسي رشد و تكامل فكري و عقيدتي بشر است.

11. دين عبارت است از «تسليم ‌شدن» در برابر اراده تشريعي خداوند كه از اراده تكويني او ناشي مي‌شود و فطرت نيز آن را اقتضا مي‌كند. بنابراين، دين خدا همواره يكي است و دين‌داران نسبت به آن بر اساس آيه شريفه 67 سوره آل‌عمران با يك نام و نه بيشتر و آن هم با نام «مسلمان» خوانده مي‌شوند.

آن‌چه گذشت، نشان مي‌دهد هر كدام از شرايع الهي با دوره‌اي از انتظار همراه بوده‌اند و اگر آن دوره طي نمي‌شده و به انتها نمي‌رسيده، شريعت بعدي نازل نمي‌گرديده است؛ زيرا رشد و تكامل فكري بشر در هر دوره‌اي اقتضاي ميزاني از معارف و احكام الهي را داشته و بشر بيشتر از آن را نمي‌توانسته بپذيرد. در نتيجة چهار مرحله تكاملي و چهار دوره انتظار، مرحله‌اي از رشد و تكامل فرا رسيد كه انسان توانست عهده‌دار معارف و احكام الهي به طور كامل و تمام باشد. بر اساس مطالب پيش‌گفته مشخص مي‌شود تلاش همه انبيا و شرايع الهي، براي شكل‌گيري آخرين شريعت الهي و كامل‌ترين آنها (كه همه آنها را دربردارد) بوده است و آن‌هم در پي شكل‌گيري جامعه مهدوي پس از طي دوره‌اي انتظار است. بنابراين، مي‌توان گفت ثمره و نتيجه تلاش همه انبياي الهي شكل‌گيري جامعه مهدوي پس از طي دوره‌هاي انتظار در طول تاريخ بوده است. اين تلاش هم‌زمان با نزول شريعت حضرت نوح( شروع و تا كنون به صورت يك‌پارچه و با هدف واحد پي‌گيري شده است؛ چراكه بر اساس مطالب پيش‌گفته، دين الهي حقيقتي واحد و يك‌پارچه دارد كه شئون آن مختلف اما در طول يك‌‌ديگر است و هر كدام از اين شئون را يكي از پيامبران الهي پايه‌گذاري و آنان نيز هم‌ديگر را تصديق و تكميل مي‌كنند. جامعه مهدوي كه نتيجه شرايع الهي است، اختصاص به قوم، جامعه و فرهنگ خاص و مشخص ندارد و طي مراحل مختلف رشد فكري و عقيدتي بشر در طول تاريخ، پس از بعثت رسول اعظم( شكل خواهد گرفت.

در اين دوره نيز رشد و تكامل فكري و عقيدتي انسان‌ها، فقط از طريق انتظار فرج امكان‌پذير است، هم‌چنان‌كه با راه‌برد انتظار، رشد و تعالي فكري و عقيدتي انسان‌ها در گذشته نيز فراهم گرديد و در تاريخ مي‌توان نمونه‌هايي از آن را يافت. 
 بدون اتخاذ چنين راه‌بردي، اصولاً تكامل و رشد بشر امكان‌پذير نيست و به همين دليل است كه در احاديث و روايات درباره مهدويت، رسول اعظم( از اولين كساني است كه اين موضوع را بشارت داده و آيندگان را به آن، سفارش نموده است و به همين دليل است كه در روايات متعدد «انتظار فرج» بهترين اعمال امت اسلام قلمداد گرديده و حضرت اباعبدالله الحسين و امام صادق( آرزوي بودن در ركاب منجي را داشته‌اند.
 بررسي تاريخ نيز نشان مي‌دهد كه بالندگي، پويايي و تحرك رو به رشد تشيع و اين‌كه هيچ‌گاه با تغييرات سريع اجتماعي ـ فرهنگي در معرض خطر قرار نگرفته و روز به روز بر پويايي آن افزوده شده، همين راه‌برد است. از سوي ديگر دليل ركود، ايستايي و تحجر در ساير فرق مسلمان نيز نداشتن همين راه‌برد يا كم‌رنگ بودن آن در عقايدشان است؛ چراكه تكامل و رشد بدون آن ميسر نيست. 

البته مسيحيت و يهوديت با درك اين موضوع توانسته‌اند به نتايج بسيار عجيبي دست يابند و از تلفيق اين دو، فرقه‌اي به نام «صهيونيسم مسيحي» شكل گرفته كه راه‌برد اصلي و اساسي آن همين انتظار فرج است،
 جالب آن‌كه اين فرقه نظام‌هاي سياسي را در اكثر كشورهاي غربي و از جمله امريكا در قبضه قدرت خويش گرفته و ظاهراً تمام اقدامات سياسي و نظامي آنها تحت همين راه‌برد تفسير و توجيه مي‌شود.

اكنون ادعا اين است كه آيا موضوعي با اين همه كارآيي و اهميت كه همواره در طول تاريخ مورد عنايت خداوند بزرگ بوده، نبايد در راه‌بردهاي اجتماعي و فرهنگي ما جايگاه ويژه‌اي داشته باشد؟ اگر انتظار فرج زمينه رشد و تعالي بشر را در طول ظهور اديان الهي فراهم كرده، قطعاً مي‌تواند نابساماني‌هاي اجتماعي و فرهنگي را اصلاح كند و سامان دهد.

انتظار فرج؛ راه‌برد ايجاد اميد و از ميان بردن كج‌روي و انحراف

شايد بتوان اميد به آينده را از مهم‌ترين عوامل تحرك، پويايي و رشد جامعه، فرهنگ، شخصيت و حتي اقتصاد و سياست دانست. اميد به آينده، راه را بر بسياري از انحرافات و كج‌روي‌ها مي‌بندد و در جنبه‌هاي مختلف زندگي، شخص را به تحرك و تلاشي مضاعف وادار مي‌نمايد. افراد نااميد معمولاً گوشه‌گير، منزوي و حداقل ساكنند، اما افراد اميدوار نه تنها در مقابل خطرات و آسيب‌هاي مختلف سر فرو نمي‌آورند و تسليم شرايط سخت و ناگوار نمي‌شوند، بلكه سختي شرايط را فرصتي مناسب براي ادامه مسير خويش مي‌يابند. در مقابل، انسان‌هاي نااميد بدون هيچ مقاومتي تسليم طوفان حوادث شده، در برابر تغييرات، توان و استعداد انساني خويش را از ياد مي‌برند و گاه حتي هستي خويش را نيز بر باد رفته مي‌بينند. بنابراين، وجود اميدواري، به جامعه نشاط، تحرك و پويايي مي‌دهد و زمينه رشد و شكوفايي استعدادها را فراهم مي‌نمايد. انقراض و اضمحلال جامعه‌اي كه در آن اميد مرده است، اگر حتمي نباشد، قطعاً نزديك خواهد بود.
تأثير اميد بر نظام اقتصادي و سياسي جامعه بسيار ژرف و عميق است، لكن اثر آن بر فرهنگ و عناصر فرهنگي از اهميت بيشتر و در خور توجهي برخوردار است؛ چراكه اگر اميد و اميدواري به صورت اصل و اساس فرهنگ درنيامده باشد، هم خود دچار انقراض و مرگ خواهد شد و هم تأثيراتي بسيار منفي در ساير خرده‌نظام‌هاي جامعه دارد و نظام شخصيتي افراد را نيز نابود خواهد كرد. شايد به همين دليل است كه در فرهنگ اسلامي، نااميدي (يأس) از جمله گناهان كبيره به شمار آمده و از همين روست كه در نظام فرهنگ ديني (تشيع)، عناصر بسيار عظيم فرهنگي براي تزريق اميد به جامعه در سطوح مختلف وجود دارد كه بهره‌گيري از آنها (همراه با برنامه‌ريزي) جامعه را دچار تحولي شگرف و عميق خواهد كرد. از جمله اين عناصر كه اميد را وارد خرده‌نظام‌هاي جامعه مي‌كند، شخصيت افراد را به آينده خوش‌بين و اميدوار مي‌نمايد و از هجوم عناصر فرهنگي بيگانه جلوگيري مي‌كند، انتظار ظهور منجي است. متأسفانه نتايج بررسي‌هاي اجمالي از فرآيندهاي فرهنگي رايج و در حال گسترش، نشان از بهره‌گيري ‌اندك نظام سياسي و برنامه‌ريزان فرهنگي ما از اين سرمايه عظيم دارد. در حالي كه همان بررسي‌ها چنان كه گذشت، حاكي از استفاده‌هاي فراوان و گاه افراطي ساير مذاهب (به‌ويژه مسيحيت) از همين عقيده، حتي در مسائل نظامي و كشورگشايي است و اين غفلت گاه در حدي است كه بعضي از مسلمانان با وجود در اختيار داشتن چنين منابع عظيمي، باز هم به آنان گرايش مي‌يابند.

شايد يكي از نقش‌هاي مهم و اساسي هر نظام سياسي، اميدوار كردن افراد و جامعه باشد؛ چراكه سرزندگي و گام‌هاي رو به جلو افراد و جامعه، زمينه استقرار و پايداري نظام سياسي را تقويت و مستحكم مي‌كند. بنابراين، هر اندازه كه حساسيت نظام سياسي نسبت به بقاي خود بيشتر باشد، بايد بر اميدوار كردن اعضاي جامعه تأكيد بيشتري نمايد. ناگفته پيداست كه نااميدي و گسترش آن در سطح جامعه مي‌تواند تغيير نظام سياسي را در پي داشته باشد.

انتظار فرج به زندگي اجتماعي نشاط و اميد مي‌دهد، نظام فرهنگي را بالنده و پويا مي‌كند و با اميدوار كردن افراد جامعه، نظام سياسي را از حوادث و ناملايمات محفوظ مي‌دارد. با روح اميد كه از طريق انتظار به ساختارهاي اجتماعي تزريق مي‌شود، افراد در برابر امواج نيرومند فساد و انحراف بيمه مي‌گردند و نه تنها با گسترش دامنه آن، مأيوس نمي‌شوند، بلكه به مقتضاي «وعده وصل چون شود نزديك، آتش عشق تيزتر گردد»، وصول به هدف را در برابر خويش مي‌بينند و براي مبارزه با فساد و يا حفظ خويشتن با شوق و عشق بيشتري تلاش مي‌كنند.

طبيعت انسان به گونه‌اي ا‌ست كه با گسترش آلودگي و فساد پس از يأس و نااميدي از اصلاح شرايط، تصور مي‌كند كار از كار گذشته و ديگر نمي‌توان اميدي به اصلاح امور داشت. بنابراين، خود به تدريج جذب شرايط موجود مي‌شود و تلاشش را براي اصلاح امور بيهوده تصور مي‌كند.
 اما اميدي كه از طريق «انتظار فرج» بر ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي تزريق مي‌گردد، اميد به اصلاح نهايي و شكل‌گيري جامعه عدالت‌محور و آرماني دين است كه دين، هر تلاشي در راستاي تحقق آن را پيروزي به شمار مي‌آورد. به عبارت روشن‌تر، تلاش براي تحقق جامعه مهدوي با هيچ شكستي همراه نيست؛ چراكه حتي مرگ در اين راه فوز عظيم و آرزوي هر آزاده‌اي است. شايد به همين دليل است كه منتظران منجي هيچ‌گاه با يأس و نااميدي مواجه نمي‌شوند و چون همواره اميدواري آنها در اوج قرار دارد، جذب فساد، فحشا و كج‌روي نمي‌شوند و درصدد اصلاح آن بر مي‌آيند. راه‌برد انتظار فرج با القاي اميدي كه همراه با عشق، محبت و صميميت همراه است، توان كنترل و مهار ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي را دارد. آن‌گونه كه پيداست، اين اميد با چنين ويژگي‌اي زمينه‌هاي عشق و علاقه افراد را به جامعه و دين افزايش داده، پاي‌بندي و تعهد آنها را به نحو چشم‌گيري دو چندان مي‌كند و از همه مهم‌تر، به دليل احساس مسئوليتي كه همه افراد نسبت به هم‌ديگر دارند، ضريب نظارت و كنترل اجتماعي به شدت افزايش مي‌يابد.

انتظار فرج؛ راه‌برد اصلاح ساختار شخصيتي افراد

از عوامل اصلي انحراف و كج‌روي، شكل نگرفتن شخصيت پيشرفته و منطبق با ارزش‌ها و باورهاي ديني و اجتماعات است. انتظار فرج زمينه‌اي را فراهم مي‌كند كه منتظران، ارزش‌ها و باورهاي ديني را دروني كرده، خود را به گونه‌اي بسازند كه در آينده در صف انقلابي‌ها قرار گيرند. آنها باور دارند تنها با داشتن اعمالي پاك و روحي لطيف و برخورداري از آگاهي و صداقت، مي‌توانند منتظر جامعه‌اي باشند كه ثمره و نتيجه تلاش همه انبياست. آنها مي‌دانند كه اگر فاسد و كج‌رو باشند، نمي‌توانند در انتظار نظامي باشند كه با افراد منحرف و كج‌رو مبارزه مي‌كند و افراد منحرف و كج‌رو هيچ‌گونه نقشي در چنين نظامي ندارند.
 بنابراين، منتظران اين نظام سياسي بايد باورها و عقايد ديني را به گونه‌اي دروني كنند كه دين جزء ذات آنها قرار گيرد و از تمايلات و گرايش‌هايي برخوردار گردند كه چيزي جز اهداف دين را پي‌گيري نكنند. آنها بر اساس آيه دويست سوره آل‌عمران، با امام خويش «مرابطه» دارند و بنابراين، به درجه «أشدّ حبّاً لله» مي‌رسند و همه چيز را جز او فراموش مي‌كنند. منتظران به دليل اين‌كه اعتقاد به نظارت لحظه به لحظه امام و رهبر خويش دارند، خود را همواره در ارتباط با او مي‌پندارند و سعي مي‌كنند كنش‌ها و رفتارهاي اجتماعي و فردي خويش را به گونه‌اي تنظيم كنند كه از چشم رهبر خويش نيافتند. طبيعت چنين شرايطي كه با صبر و مراقبت شديد همراه است، شكل‌گيري شخصيتي مقاوم، پايدار، مستحكم و كاملاً پيشرفته است كه از تعادل و پويايي لازم و كافي برخوردار است. چنين شخصيتي هيچ‌گاه دچار انحراف و كج‌روي نمي‌شود و همواره خود را در معرفي قضاوت رهبر حي خويش مي‌پندارد و لذا به صورت مدام خطري را متوجه خود مي‌داند و به همين دليل مراقبت او لحظه به لحظه بيشتر و بيشتر مي‌شود و اين افزايش مراقبت، خود بر استحكام و پايداري بيشتر شخصيت او مي‌افزايد. در همين زمينه قرآن مجيد مي‌فرمايد:

(أِنَّ الّذين قالُوا رَبُّنا اللهُ ثُمَّ استقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيهِمُ الملائكةُ ألاَّ تَخافُوا وَ لا تَحَزَنُوا وَ أَبشِرُوا بِالجَنّةِ التَّي كُنتُم تُوعَدُونَ(؛

در حقيقت، كسانى كه گفتند: «پروردگار ما خداست»؛ سپس ايستادگى كردند، فرشتگان بر آنان فرود مى‏آيند [و مى‏گويند:] هان، بيم مداريد و غمين مباشيد، و به بهشتى كه وعده يافته بوديد شاد باشيد.
دروني شدن باورهاي اوليه در سازندگي انتظار بسيار مهم و اساسي است،‌ لكن طبق آيه شريفه مذكور، آن‌چه شخصيت افراد را تبديل به فولاد آب‌داده‌اي مي‌كند كه چشمه‌هاي معرفت و عرفان از آن جاري مي‌شود، استقامت، پايداري و صبر است.

بنابراين، انتظار فرج كه با استقامت، پايداري و صبر عجين شده، راه‌بردي اساسي براي سازندگي شخصيت افراد به شمار مي‌رود.
 البته بايد توجه داشت كه اگر بر اساس انتظار فرج، اميدواري در اوج قرار گيرد، استقامت و پايداري در دوره انتظار مشكل نخواهد بود. 
 

اميد، نقشي اساسي در استقامت و پايداري و در نتيجه ساختن شخصيت افراد دارد كه بر اساس مطالب پيش‌گفته انتظار فرج، اميدواري را به مرحله‌اي مي‌رساند كه هيچ يأس و نااميدي در آن نفوذ نمي‌كند.

انتظار فرج؛ راه‌برد افزايش نظارت و كنترل اجتماعي

چنان‌كه گذشت، نظارت و كنترل اجتماعي به دو بخش تقسيم مي‌شود: دروني و بيروني. نظارت و كنترل دروني زماني كارآمد مي‌شود كه شخصيت افراد به گونه‌اي شكل گرفته باشد كه خود‌كنترلي در آن تقويت شده، و هر كس موعظه‌گر خويش باشد. به عبارت ديگر باورها،‌ ارزش‌ها و هنجارها، آن‌گونه دروني شده باشند كه جزو ذات فرد قرار گرفته و با تغييرات اجتماعي و فرهنگي، پويا و در حال رشد باشند. آن‌گونه كه در بخش قبل اشاره شد، انتظار فرج باعث مي‌شود شخصيت افراد به گونه‌اي شكل گيرد كه استحكام، پايداري و پيشرفته بودن از ويژگي‌هاي اوليه آن باشد. به دليل ويژگي‌ خاص انتظار كه همراه با استقامت، صبر و مراقبت هميشگي است، ‌پويايي و تحرك در شخصيت به گونه‌اي به وجود مي‌آيد كه هيچ‌گاه همراه با تحجر و واپس‌گرايي نخواهد بود. در چنين افرادي با اين شخصيت، كنترل‌هاي دروني به نحو اكمل و اتم آن شكل گرفته و مراقبت از خويش در تمام جهات از ويژگي‌هاي آنهاست.

كنترل‌هاي بيروني، از طريق جامعه و مراكز رسمي تحقق مي‌يابد. اگر افراد جامعه نسبت به هم‌ديگر حساس باشند و احساس مسئوليت در آنها قوي باشد و براي سرنوشت جامعه و گروه خويش اهميت قائل شوند، نظارت و كنترل بيروني در آن جامعه تقويت خواهد شد؛ چراكه آنها مدام، هر گونه انحراف و كج‌روي را در نظر قرار داده، با آن برخورد منطقي و شايسته مي‌كنند. آنها هيچ‌گاه منتظر كنترل رسمي و اقدام دستگاه‌هاي مسئول نمي‌شوند؛ گرچه كنترل بيروني، نظارت و كنترل رسمي را نيز شامل مي‌شود. افراد در جامعه‌اي كه «انتظار» راه‌برد اصلي آن به شمار مي‌رود، شخصيت ساخته‌شده و مستحكمي پيدا مي‌كنند و داراي احساس مسئوليت‌هاي اجتماعي تقويت شده و روابط عاطفي و عام‌گرايانه هستند كه اساس نظام اجتماعي را شكل مي‌دهد. افراد در چنين جامعه‌اي به دليل اين‌كه منتظر تحقق جامعه مهدوي هستند،‌ داراي احساس مسئوليت‌هاي اجتماعي قوي بوده، خطاها و انحرافات ديگران را از چشم دور نمي‌دارند و به دليل اهميتي كه براي سرنوشت جامعه خويش قائلند، مانع و سدّ راه منحرفان و كج‌روان اجتماعي‌اند.
از آثار انتظار آن است كه انسان را به حركت‌ها و فرآيندهاي هم‌‌جهت با خود برمي‌انگيزد و از حركت‌ها و گرايش‌هاي متضاد با آن و يا هم‌جهت با آن جلوگيري مي‌كند.
 از سوي ديگر تحقق انتظار در حقيقت با انتظار لحظه به لحظه ممكن است؛ چراكه براي ظهور وقت تعيين نشده و تحقق آن امري ناگهاني است.
 هم‌چنين امام و رهبر منتظران، زنده و همواره شاهد اعمال و رفتار پيروان خويش است. اين اعتقاد نيز باعث مي‌شود پيروان وي خود را همواره در منظر او بدانند و كاري نكنند كه خلاف جهت و اهداف او باشد. چنين ساختاري باعث افزايش حساسيت‌ها و احساس مسئوليت‌ها شده، خطر انحراف و كج‌روي را به صفر مي‌رساند. گذشته از اين، اگر هم كساني اعتقاد به اين شرايط و اين ويژگي‌ها نداشته باشند، اصولاً به دليل فشار هنجاري رو به تزايدي كه در اين ساختار اجتماعي ايجاد مي‌شود، جرئت حركت خلاف جهت انتظار را به خود نمي‌دهند. به عبارت روشن‌تر چنان‌چه شخصيت افراد بر اساس راه‌برد انتظار به خوبي شكل گرفته و از استحكام و پايداري همراه با پويايي برخوردار باشد، ساختارهاي اجتماعي نيز به گونه‌اي شكل مي‌گيرند كه جهت‌گيري آنها در تضاد با انحراف و كج‌روي است. چنين هم‌آهنگي اگر بين نظام شخصيت، نظام اجتماعي و نظام فرهنگ به وجود آيد، تعادل، رشد و پويايي فرهنگي و اجتماعي را در پي خواهد داشت.

انتظار فرج؛ راه‌برد افزايش سرمايه اجتماعي

بر اساس مطالب پيش‌گفته، انتظار فرج باعث افزايش پاي‌بندي به تعهدات اجتماعي، ارزشي و… مي‌شود. از سوي ديگر، افراد به ارزش‌ها،‌ هنجارها و باورها به شدت پاي‌بند مي‌گردند و از آنها مراقبت مي‌كنند. آنها منتظر شكل‌گيري جامعه جهاني مهدوي هستند كه دين، اساس و پايه آن خواهد بود. به طور طبيعي، اين احساس مسئوليت و اعتقاد، آنها را بر آن مي‌دارد كه همه جهان را ميهن خويش دانسته، از انحراف آن جلوگيري و در آباداني آن كوشش كنند. هنگامي كه گرايش‌هاي قوم‌مدارانه افراد به كم‌ترين اندازه رسد، گرايش‌هاي عام‌گرايانه به بيش‌ترين خواهد رسيد و همه با هم روابط دوستانه و عام‌گرايانه برقرار خواهند كرد؛ چراكه از عناصر اصلي نظام مهدوي اين است كه حضرت حجة ‌بن الحسن العسكري(، در آخرالزمان همه جهان را زير يك پرچم متحد مي‌كند و نژاد و قوميت در اين نظام سياسي رنگ خواهد باخت. در اين جامعه همه افراد برابرند و به آنها با يك چشم نگاه مي‌شود. اگر چنين است، منتظران اين نظام سياسي نيز بايد چنين باشند و رنج ديگران را رنج خود و نيكي و شادي آنها را نيز از خود بدانند. آنها با روابط عاطفي و دوستانه‌اي كه با همه برقرار مي‌كنند، به ياري آنها مي‌شتابند و «دل آزردگان را مرهم مي‌نهند و دشواري‌ها و مشكلات مشكل‌داران را تا حد توان بر طبق خواست و رضاي امامشان برطرف مي‌كنند. اگر چنين شد، در قلمرو جامعه منتظر، محروم، تهي‌دست، بيمار بي‌درمان، دل‌تنگ، افسرده، اندوهگين و گرفتار باقي نمي‌ماند... شايد يكي از معاني برخي از احاديث كه گفته‌اند: "انتظار فرج خود فرج است." همين معنا باشد كه جامعه منتظر اگر انتظاري راستين و صادقانه داشته باشد، حداقل در حوزه خود [جامعه] مشكلات و نابساماني‌هاي مردمي را برطرف مي‌كند و خواسته‌ها و آرمان‌هاي امام موعود را در محيط خويش تحقق مي‌بخشد. از اين‌رو، سوره عصر نيز به عصر غيبت تفسير شده است».
 

گسترش روابط تعاوني و حمايتي اجتماعي در جامعه، باعث كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و كاهش تضادهاي ارزشي و هنجاري و افزايش وفاق ارزشي مي‌شود و تعهدات اجتماعي افراد جامعه افزايش و روابط عاطفي و دوستانه گسترش مي‌يابد. از سوي ديگر، با گسترش روابط حمايتي اجتماعي در جامعه، محروميت، خودكشي، يأس، استثمار و انفعال اجتماعي كاهش مي‌يابد.
 اين شرايط باعث افزايش اعتماد اجتماعي و گسترش روابط اجتماعي مي‌شود و افراد در فعاليت‌هاي اجتماعي كه عمدتاً رنگ و بوي دين دارد، مشاركت گسترده خواهند داشت. به دليل تعهد، پاي‌بندي و صداقت منتظران در دوره انتظار، ميزان اعتماد بسيار بالا مي‌رود و روابط اجتماعي گسترش مي‌يابد. به همين دليل، سرمايه اجتماعي افزايش مي‌يابد و از همين جهت زمينه انحراف و كج‌روي در جامعه به شدت كاهش مي‌يابد.

انتظار فرج؛ راه‌برد افزايش وابستگي به جامعه و توافق ارزشي

از آن‌چه گذشت، به خوبي استفاده مي‌شود در دوره انتظار با ساختارهاي اجتماعي‌اي كه شكل مي‌گيرد و نظام شخصيتي‌اي كه ايجاد مي‌شود، تضاد ارزشي و هنجاري به شدت كاهش و توافق ارزشي افزايش مي‌يابد. در چنين شرايطي وابستگي‌هاي اجتماعي نيز افزايش مي‌يابد. البته روشن است كه مكانيسم اين كاهش و افزايش‌ها بايد تحقيق و مشخص گردد و خود محتاج بحثي مفصل است. براي نتيجه‌گيري مي‌توان بر موارد زير تأكيد كرد:

1. انتظار فرج، زمينه شكل‌گيري شخصيت پيشرفته و پويا را در جامعه فراهم مي‌كند؛
2. انتظار فرج، يأس و نااميدي را در جامعه از ميان مي‌برد و اميدواري را در اوج نگه مي‌دارد؛
3. انتظار فرج، باعث افزايش نظارت و كنترل دروني و بيروني در جامعه شده، هزينه‌هاي اجتماعي و سياسي كنترل رسمي را كاهش مي‌دهد؛
4. انتظار فرج، باعث افزايش اعتماد اجتماعي،‌ روابط اجتماعي، مشاركت و تعهد اجتماعي مي‌شود و سرمايه اجتماعي را افزايش مي‌دهد؛
5. انتظار فرج، وابستگي‌هاي عاطفي و اجتماعي را افزايش مي‌دهد و احساس مسئوليت را در افراد تقويت مي‌كند؛
6. انتظار فرج، باعث كاهش شديد تضادهاي اجتماعي، هنجاري و ارزشي و به نحو شايسته‌اي سبب پر شدن شكاف‌هاي اجتماعي و اقتصادي مي‌شود؛
7. انتظار فرج، باعث مي‌شود همه افراد اهداف واحد و يك‌پارچه‌اي را پي‌گيري كنند و وفاق ارزشي و هنجاري افزايش يابد؛
8. همه اين شرايط باعث مي‌شود ساختارهاي اجتماعي و شخصيتي، به گونه‌اي شكل گيرند كه انحراف و كج‌روي كاهش يافته، خاص محافل خصوصي و شخصي گردد؛
9. در دوره انتظار، احساس امنيت و آرامش خاطر افزايش و دغدغه‌‌هاي شخصي كاهش مي‌يابد؛
10. در دوره انتظار، عدالت و برابري محور ساختارهاي اجتماعي قرار گرفته، احساس محروميت نسبي كاهش مي‌يابد؛
11. در دوره انتظار، احساس مسئوليت و احساس دين به ديگران افزايش يافته، قوم‌گرايي، خودمحوري، غرور و خودبزرگ‌بيني كاهش مي‌يابد؛
12. در دوره انتظار، احساس تعلق خاطر به جامعه و گروه افزايش مي‌يابد و وابستگي‌هاي عاطفي و تعميم‌يافته گسترش مي‌يابد.

( پژوهش‌گر دفتر تبليغات اسلامي خراسان.


�. براي عيني‌تر شدن مسئله تصور كنيد كه به مقتضاي شغل به هر دليل ديگري از شهر و ديار كوچك خويش مهاجرت كرده‌ايد و در يكي از شهرهاي بزرگ ايران سكونت گزيده‌ايد. احتمالاً آن‌چه اكنون متذكر خواهيم شد براي شما عيني و ملموس خواهد بود و هرچه سابقه مهاجرتتان كمتر و از نقطه‌اي كوچك‌تر و محدودتر به شهري بزرگ‌تر و صنعتي‌تر آمده باشيد، اين نكته را بهتر درك خواهيد كرد. شرايط در شهرهاي بزرگ به گونه‌‌اي است كه هر تازه وارد از شهرهاي كوچك (به ويژه روستاها) با وضعيتي غيرمنتظره و گاه عجيب مواجه مي‌گردد. بعضي در مواجهه با شرايط جديد، به سرعت دل‌زده مي‌شوند و قصد بازگشتن به شهر و ديار خويش مي‌كنند و برخي با اندكي صبر و تحمل، به‌تدريج با شرايط جديد همانندسازي كرده، وضعيت تحمل‌ناپذير را براي خويش توجيه و تحمل مي‌كنند. آن‌چه براي تازه واردان به شهرهاي بزرگ و پرجمعيت، غيرمنتظره و گاه عجيب مي‌نمايد آن است كه آنها از محيطي عاطفي‌، دوستانه و گرم وارد محيطي گرديده‌اند كه در آن، روابط تعريف شده و مبتني بر اغراض و اهداف عقل‌گرايانه است. فرد تازه‌وارد، با فرض اين‌كه بتواند با زحمت بسيار، منزلي اجاره يا خريداري كند، مشاهده خواهد كرد هم‌سايه‌هاي محل سكونتش به‌ندرت با هم‌ديگر روابطي عاطفي و دوستانه دارند و چنان‌چه به آنها سلامي هديه كند با «عليك»ي سرد و بي‌روح مواجه خواهد شد و او با تمام دغدغه‌ها و مشغوليت‌هاي ذهني‌اش تنها و تنها خواهد ماند. اين فرد تازه‌وارد در ادامه و به‌تدريج درمي‌يابد اگر مشكلي (چه ريز و چه درشت) در زندگي‌اش بروز كند، خود بايد يك‌تنه، همه بار آن را به دوش كشد و ظاهراً نمي‌تواند روي كمك هيچ‌كدام از همسايه‌ها و حتي هم‌وطنان خويش كه قبل از او در آن‌جا ساكن شده‌اند، حسابي بگشايد و اگر چنين امكاني هم فراهم شود، اولين درخواست‌ها، پرداخت ما به ازاي عيني براي اقدام و عمل خويش است. اگر در ديار خويش ديد و بازديد از خويشان، دوستان و حتي همسايگان مهم‌ترين مسئله زمان فراغت وي بود، اكنون براي پركردن زمان فراغت چاره‌اي جز ديدن فيلم‌هاي رنگارنگ در كانال‌هاي مختلف نمي‌يابد. اگر كمي دستش بازتر باشد، اينترنت مونس و هم‌دم او خواهد بود و به هيچ وجه نخواهد توانست در ميان فيلم‌هاي جورواجور ‌تلويزيون و ماهواره و لابه‌لاي سايت‌هاي مختلف، نشاني از صفا و صميميت گذشته خويش بيابد. چنان‌چه اهل روزنامه خواندن هم باشد، با مرور صفحه حوادث مطبوعات با ناهنجاري‌ها و انحرافاتي مواجه مي‌شود كه قبلاً تصور مي‌كرد فقط از «شيطان» ساخته است و هيچ‌گاه فكر نمي‌كرد يك انسان و آن‌هم مسلمان، چنين رذالت‌هايي را داشته باشد. اگر اين فرد ساكن مناطق حاشيه‌اي و آلوده شهر هم باشد، احتياجي به پي‌گيري اين رذايل در مطبوعات ندارد و مي‌تواند هر لحظه با چشم خويش همه چيز را در محيط اطراف خود مشاهده كند. بديهي است طبيعي‌ترين اقدام اين تازه‌وارد ـ اگر خود جذب در گروه‌هاي جرم و جنايت نشود ـ اين است كه به همه چيز به ديده ترديد بنگرد و حتي در ضروري‌ترين شرايط، نه ديگران را طرف مشورت خويش قرار دهد و نه به آنها اعتماد كند. به نظر مي‌رسد بازتاب اين وضعيت آن باشد كه فرد مورد نظر در شهري بزرگ و پرجمعيت، خويش را تنهاي تنها احساس كند و بالاجبار همه مشكلات و گرفتاري‌هاي خود را به تنهايي بر دوش كشد. البته گاه شك و ترديد در حدي گسترش مي‌يابد كه فرد حتي به اطرافيان خويش هم با ديده ترديد مي‌نگرد. در صورت تداوم اين وضعيت، هر تلاش وي براي برون‌رفت از آن، به پيچيده‌تر شدن موضوع خواهد انجاميد؛ چرا‌كه ديگران نيز متقابلاً‌ همين نگاه را به او خواهند داشت. اگر نابساماني ذهني و عيني‌اي را كه در اين جهت بروز كرده ادامه دهيم، نگارش آن «مثنوي هفتاد من كاغذ»‌ خواهد شد. در هر صورت به نظر مي‌رسد آن‌چه انكارشدني نيست، آن است كه ذهن همه مردم، به نوعي درگير اين موضوع گرديده و دغدغه‌هاي متعددي از اين طريق براي آنها به وجود آمده است. مهم اين است كه تصور عمومي بر اين قرار گرفته كه چنين شرايطي در حال ظهور و گسترش است؛ هرچند كه تماماً در خارج يافت نگردد. 


�. طبق بررسي‌هاي صورت‌گرفته، همه ناهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي افزايش يافته، ولي به دليل اين‌كه اعتياد، بسياري از ناهنجاري‌ها را با خود به همراه دارد و امروز مشكل جدي كشور ماست، توضيح بيشتري درباره آن ارائه مي‌گردد.


� . http://rferi.org/reports/afghan-report/default.asp.


�. http://www.thepeninsulaqatar.com/commentary/commentary/ther.asp.


� . http://www.unodc.org/unode/en/word-drag-report.htm 1. 


�. همان.


�. روزنامه خراسان 25/4/85.


�. همان، 4/5/85.


�. آسيب‌هاي اجتماعي ايران، به كوشش انجمن جامعه‌شناسي ايران، ص13، نشر آگه، 1383شمسي. 


�. بررسي وضعيت اجتماعي خراسان،ص 58، انتشارات مؤسسه تحقيقات و مطالعات بين‌المللي ابرار معاصر، خراسان1382 (تحقيق منتشر نشده)؛ غلام‌ عباسی‌توسلي، مشاركت اجتماعي در شرايط جامعه آنوميك ...، ص162، 174 و 175، 1382 شمسی.


�. http://rferi.org/reports/afghan-report/default.asp.


�. http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL32686.pde.


�. همان.


�. روزنامه خراسان، 9/5/85.


�. همان، 25/4/85.


�. همان.


�. محمدباقر آخوندي، عوامل اميد آفرين در جامعه و بررسي ميزان اميد به آينده، ص 28ـ 30، 1384شمسي. (تحقيق منتشر نشده)


�. پيمايش ملي ارزش‌هاي جوانان (15 تا 29 سال) كشور، ص18 و 26، انتشارات پژوهشكده ملي مطالعات جوانان، پاييز 1383.


�. گروهي كه در فرهنگ كلي جامعه سهيمند و در عين حال داراي ارزش‌هاي مشخص، هنجار و شيوه‌هاي زندگي خاص نيز هستند؛ مثل خرده‌فرهنگ‌هاي جوانان، گروه‌هاي قومي و نژادي، زندانيان، ارتشيان و... (يان رابرتسون، درآمدي بر جامعه، ترجمه حسين بهروان، ص79، نشر مشهد، 1374شمسي)


�. محمدباقر آخوندي، حاشيه‌نشيني در شهر مشهد و چشم‌انداز آينده، انتشارات مؤسسه تحقيقات و مطالعات بين‌المللي ابرار معاصر، 1382شمسي.


�. آسيب‌هاي اجتماعي در ايران، ص16.


�. علي‌رضا محسني تبريزي، ونداليسم اجتماعي،ص145، انتشارات آن، 1383شمسي.


�. محمدجواد خراساني، مهدي منتظر(، قم، بي‌تا.


�. لطف‌الله صافي گلپايگاني، منتخب الأثر، ص435، چاپ دوم: مركز نشر الكتاب، قم، بي‌تا. 


�. همان، ص424، 428، 432.


�. ونداليسم اجتماعي، ص30.


�. براي آگاهي بيشتر به منابع زير مراجعه شود: 


الف. مرتضي مطهري، قيام و انقلاب مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ، ص62، انتشارات جامعه مدرسين، قم؛ 


ب. http://www.hawzah.net/per/magazine/en/index.htm؛


ج. تفسير نمونه، جلد 7، ص381 و 382؛


د. مجيد حيدري نيك، «نگاهي دوباره به انتظار»، فصل‌نامه تخصصي انتظار.


�. نك: محمدحسين طباطبايي، شيعه در اسلام، ص232، نشر دفتر انتشارات اسلامي، 1383شمسي. 


هم‌چنين نك: محمدباقر صدر، گفت‌وگو درباره امام ‌مهدي(، ترجمه مصطفي شفيعي. (به نقل از: نشريه تخصصي انتظار، شماره اول) 


�. براي آگاهي بيشتر به منابع زير رجوع كنيد:


الف. علي شريعتي، انتظار مذهب اعتراض، ص6 ـ 7 و ص9 ـ 11؛ 


ب. قيام و انقلاب مهدي از ديدگاه فلسفه تاريخ، ص62؛ 


ج. محمدجواد مغنيه، زما‌م‌دار آينده، ترجمه ابراهيم دامكافي و ديگران، ص5، 1344شمسي؛


د. http://www.hawzah.net/per/magazine/en/index.htm؛


هـ. روزنامه قدس، 15/4/85.


و. تفسير نمونه، ج7، ص381 و 382. 


�. بايد توجه داشت عليت در علوم رفتاري، با عليت در علوم تجربي تفاوت بنيادين دارد؛ عليت در علوم رفتاري، هيچ‌گاه با قطعيت همراه نيست و تنها وجود تقارن هم‌زمان، مستمر، منظم و اطمينان‌آور اين دو پديده (كه از آن به وجود هم‌بستگي ياد مي‌شود) مورد نظر است. به طور كلي مي‌توان ويژگي‌هاي زير را براي عليت در علوم رفتاري قائل شد: 


ـ هر پديده، علت يا مجموعه‌‌اي از علل ويژه خود را داراست، گرچه احتمالاً علل مشتركي نيز وجود داشته باشد؛


ـ علل زمينه‌ساز در طول زمان و برحسب دگرگوني‌ها و تحولات اجتماعي تفاوت‌هايي گاه كلي مي‌يابند؛


ـ شرايط و اوضاع و احوال زمينه‌ساز، برحسب بافت فرهنگي جوامع مختلف نيز تفاوت مي‌كند؛


ـ ماهيت و محتواي پديده‌هاي اجتماعي در طول زمان و در گذار از جامعه‌اي به جامعه ديگر تفاوت مي‌كنند؛


ـ پديده‌هاي اجتماعي، در آنِ واحد از چندين علت متفاوت تأثيراتي در خور توجه مي‌پذيرند؛


ـ تشخيص تقدم و تأخر علل و تشخيص اين‌كه كدام يك نقش تعيين‌كننده‌تري دارد، معمولاً دشوار است؛


ـ روابط علّي بين پديده‌هاي اجتماعي، اشكال متفاوتي به خود مي‌‌گيرند؛


ـ در بسياري از روابط علّي پديده‌هاي اجتماعي، روابط و تأثير و تأثّر به صورت متقابل و دو سويه است.


(در اين‌باره نك: دانيل ليتل، تبيين در علوم اجتماعي، ترجمه عبدالكريم سروش، ص50، انتشارات صراط؛ سليمي و داوري، جامعه‌شناسي كج‌روي، انتشارات پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1380شمسي)


�. آسيب‌هاي اجتماعي در ايران، ص17.


�. ونداليسم، ص68 و 69.


�. حاشيه‌نشيني در شهر مشهد و چشم‌انداز آينده. 


�. آسيب‌هاي اجتماعي در ايران، ص20.


�. ونداليسم اجتماعي، ص93.


�. ريمون بودن، كنترل اجتماعي را مجموعه‌اي از منابع مادي و نمادين مي‌داند كه جامعه براي تضمين هم‌نوايي رفتارهاي اعضاي خويش در برابر كج‌روي، با مجموعه‌اي از قواعد و اصول معين و داراي ضمانت اجرا در اختيار دارد. (نك: جامعه‌شناسي كج‌روي، ص585)


�. درآمدي بر جامعه، ص176، انتشارات آستان قدس رضوي، 1377شمسي.


�. مسعود چلبي، جامعه‌شناسي نظم، ص71، نشر ني، 1375شمسي.


� .Social Capital.


� .http://www.imf.org/external/pubs/ft/seminar/1999/reforms/fukuyama.html.


�. http://www.sse.rue.dk/instirutional/research–paper- ____- 03.pdf.


�. ونداليسم اجتماعي، ص55.


�. همان، ص61.


�. همان، ص63.


�. جامعه‌شناسي نظم، ص117.


�. «‌و [ياد كن] هنگامى را كه از پيامبران پيمان گرفتيم، و از تو و از نوح و ابراهيم و موسى و عيسى پسر مريم.» (سوره احزاب، آيه7) 


�. ترجمه تفسير الميزان، ج18، ص35 ـ 39.


�. همان، ص40.


�. براي آگاهي از اين‌كه از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت نوح( شريعت چه بوده و مردم آن زمان چگونه عمل مي‌كرده‌اند، بايد به متن تفسير الميزان مراجعه شود.


�. سوره آل‌عمران، آيه 3.


�. سوره صف، آيه 6.


�. ترجمه تفسير الميزان، ج3، ص512.


�. همان، ص190.


�. تفسير نمونه، ج20، ص377.


�. همان، ج1، ص345.


�. همان.


�. ترجمه تفسير الميزان، ج8، ص268.


�. تفسير نمونه، ج1، ص144.


�. مجمع البيان، ج1، ص150.


�. محمدباقر آخوندي، از افسانه يهودستيزي تا واقعيت اسلام‌ستيزي در دنيا، انتشارات مؤسسه تحقيقات و مطالعات بين‌المللي ابرار معاصر، 1384شمسي. (تحقيق منتشر نشده)


�. همان، ص8.


�. از امام صادق نقل شده است كه فرمودند: يهود در كتاب‌هاي خود يافته بودند كه مكان هجرت پيامبر آخرالزمان ما‌بين [دو كوه] «عير» و «اُحد» خواهد بود و تصور مي‌كردند او بايد از ميان قوم آنها انتخاب شود. به همين دليل به اميد يافتن آن محل، مهاجرت كردند. در مسير خود به كوهي رسيدند كه به آن «حداد» گفته مي‌شد و گمان كردند «حداد» همان «اُحد» است. به همين سبب در اطراف آن كوه ساكن شدند. بعضي از آنها در جايي به نام «يتما» و برخي در مكاني به نام «فدك» و عده‌اي نيز «خيبر» را براي سكونت خود برگزيدند. كساني كه در «يتما» ساكن شده بودند، پس از مدتي دل‌تنگ خويشان خود شدند كه در «فدك» و «خيبر» سكنا گزيده بودند و قصد ديدار آنها را نمودند. بنابراين، شترهاي عربي از قبيله «قيس» را كه از محل آنها عبور مي‌كرد، كرايه كردند و از او خواستند راهنمايشان باشد و آنها را نزد خويشانشان ببرد.


عرب گفت من شما را از بين دو كوه «عير» و «اُحد» عبور مي‌دهم. [اين سخن چيزي بود كه آنها مدت‌ها در پي آن بودند و براي يافتن آن هجرت كرده بودند كه اشتباهاً «حداد» را به جاي «احد» گرفتند.] بنابراين، گفتند هر وقت به آن‌جا رسيدي، ما را مطلع كن. هنگامي كه به محل مورد نظر رسيدند، عرب راهنما گفت هم‌اكنون به آن محل رسيديم. آن كوه «عير» و آن يكي «احد» است. يهوديان بسيار خوش‌حال شدند و از شترها پايين آمده، گفتند ما به منظور خود رسيديم و ديگر به تو احتياجي نداريم. در اين هنگام نامه‌اي نيز به خويشان خود در «فدك» و «خيبر» نوشتند مبني بر اين‌كه ما مكان مورد نظر را پيدا كرده‌ايم، شما نيز به ما ملحق شويد. يهودياني كه در «فدك» و «خيبر» بودند، در پاسخ آنها نوشتند ما در اين‌جا ساكن شده‌ايم و اموالي براي خود به دست آورده‌ايم. ما به شما بسيار نزديك هستيم، هرگاه پيامبر آخرالزمان ظهور كرد، ما سريعاً به سوي شما خواهيم آمد. 


يهودياني كه بين دو كوه «عير» و «احد» در محل مدينه فعلي ساكن شده بودند، كم‌كم داراي ثروت و اموالي شدند كه خبر اين ثروت، تبع را به جنگ با آنها واداشت، اما پس از متحصن شدن ايشان، تبع آنها را پس از محاصره امان داد. تبع گفت: شهرهاي شما را جاي خوبي يافته‌ام و ميل دارم در اين‌جا اقامت نمايم. يهوديان به وي گفتند: تو چنين حقي نداري؛ زيرا اين‌جا مكان هجرت پيامبر آخرالزمان است و هيچ‌كس را نشايد كه اين‌جا باشد. پس تبع گفت: من از سربازان خويش، گروهي را در اين‌جا جانشينان خود مي‌گذارم كه هرگاه پيامبر آخرالزمان ظهور كند، او را كمك و ياري نمايند. بنابراين، او «اوس» و «خزرج» دو گروه از هم‌راهيان خود را در آن‌جا گذاشت و رفت. به تدريج كه تعداد افراد «اوس» و «خزرج» فزوني يافت، به اموال يهوديان تعرض كردند و از آنها استفاده ‌نمودند. يهوديان نيز انتظار آمدن پيامبر آخرالزمان را مي‌كشيدند و او را مايه فتح و پيروزي خود مي‌دانستند. به همين دليل، «اوس» و «خزرج» را تهديد مي‌كردند و مي‌گفتند هرگاه پيامبر آخرالزمان ظهور كند، شما را از شهرهايمان بيرون مي‌كنيم. (نك: ترجمه تفسير مجمع‌البيان، ج1، ص255 و 256) يهوديان كه از قبايل بني‌قريظه و بني‌نضير بودند، همواره در مواجهه با اين افراد چنين دعا مي‌كردند: پروردگارا به حق پيامبر اُمّي، ما را بر اين كفار نصرت ده! (نك: ترجمه تفسير الميزان، ج1، ص336) بنابراين، يهوديان بر اساس اين آيه شريفه، مي‌دانستند كه پيامبر آخرالزمان در سرزمين عربستان ظهور خواهد كرد و به محلي بين دو كوه «عير» و «احد» مهاجرت مي‌كند. به همين سبب نيز براي درك او به آن‌جا مهاجرت نمودند. 


اسم و مشخصات دقيق اين پيامبر را مي‌دانستند و او را يار و ياور خود مي‌پنداشتند. 


تصور مي‌كردند اين پيامبر بايد از ميان يهوديان و به اصطلاح خودشان از «قوم برگزيده» انتخاب شود. به همين سبب به كفار و مشركان بسيار فخر مي‌فروختند و به آنها نسبت به انتقام‌گيري پس از ظهور هشدار مي‌دادند. 


پس از اين‌كه پيامبر اسلام ظهور كرد و به مدينه مهاجرت نمود، يهوديان تمام علايمي را كه در تورات خوانده بودند، بررسي كردند و كاملاً مطمئن شدند كه اين پيامبر همان است كه تورات ظهور او را بشارت داده است. كفار و مشركان و به‌ويژه قبايل اوس و خزرج به دليل همان نشانه‌هايي كه قبلاً از يهود شنيده بودند، پيامبر را تصديق كردند و به او ايمان آوردند، اما يهوديان نه تنها هيچ‌گاه ايمان نياوردند و او را تصديق نكردند، بلكه به صورت جدي با وي وارد مبارزه شدند. 


�. عن ابي‌عبدالله الحسين بن علي(: إنّه سئل هل ولد المهديّ قال: لا لو أدركته لخدمته أيّام حياتي؛ هنگامي كه از امام حسين بن علي( سؤال شد آيا مهدي به دنيا آمده است، فرمود: نه، ولي اگر او را درك كنم، تمام روزگار زندگي‌ام را به خدمت‌گزاري‌‌اش خواهم گذراند. (موسوعة كلمات الامام الحسين، ص660)


�. محمدباقر آخوندي، تحولات مذهبي مسيحيت و يهوديت و احتمال چالش با اسلام، ج سوم، انتشارات مؤسسه تحقيقات و مطالعات بين‌المللي ابرار معاصر، 1383شمسي. (تحقيق منتشر نشده)


�. بعضي از اطلاعات مربوط به اين موضوع با استفاده از مقاله دونالد واگنر، نويسنده امريكايي چنين است. دكتر برگ، اعتقادات بنيادين صهيونيست‌هاي مسيحي را به شرح زير خلاصه مي‌كند: 


الف) پيمان خداوند با بشر (در انجيل): پيمان خداوند با اسراييل، ابدي و غيرمشروط است. بنابراين، وعده‌هاي سرزمين اعطا ‌شده به حضرت ابراهيم( هرگز باطل نخواهند شد. به عبارت ديگر، كليسا جاي‌گزين اسراييل نگرديده و با وجود پيمان‌‌شكني، امتيازات اسراييل هرگز لغو نشده است.


ب) كليسا: هدف خداوند از ابتدا رستگاري ابدي اسراييل بوده است. با وجود اين، چون اسراييل نتوانست از عيسي مسيح پيروي كند، كليسا مطرح گرديد، اما در دومين ظهور عيسي مسيح، كليسا حذف مي‌شود و اسراييل بار ديگر به عامل اصلي اجراي اهداف خداوند در جهان تبديل خواهد شد. به عبارت ديگر هم‌اكنون دو عهدنامه معتبر در جهان وجود دارد: يكي پيمان خداوند با حضرت موسي و ديگري عهد خدا با عيسي مسيح. با اين حال، عهدنامه جديد به هيچ وجه عهدنامه قديمي را منسوخ نمي‌كند.


ج) حمايت از اسراييل نو: صهيونيست‌هاي مسيحي بايد آن‌چه را در كتاب پيدايش (Genesis) (12:13) آمده است، به معناي واقعي بپذيرند و براي كشور نو اسراييل به كار برند. «من كساني را كه از شما حمايت كنند مورد رحمت قرار مي‌دهم و آنهايي كه شما را لعن كنند، نفرين خواهم كرد.» عدم حمايت از اسراييل به معناي ناتواني در حمايت از بقاي سياسي اسراييل در شرايط كنوني است و اين امر، مجازات الهي را موجب مي‌شود.


د) پيش‌گويي: پيش‌گويي‌هاي مندرج در انجيل، صرفاً به حوادث رخ داده در دوران انجيل اشاره نمي‌كنند، بلكه وقايع كنوني را نيز توضيح مي‌دهند. بنابراين، زماني كه براي مثال به «كتاب دانيال 7» (Daniel 7) نگاه مي‌كنيم، چنان‌چه از مهارت مناسبي در تفسير برخوردار باشيم، مي‌توانيم چگونگي تحول تاريخ معاصر را درك نماييم.


هـ) تشكيل اسراييل: مرحله‌اي است كه باعث تسريع تحقق وعده‌هاي انجيل مي‌شود. بنابراين، اگر ايام آخرالزمان فرارسيده است، صهيونيسم مسيحي بايد در انتظار فروپاشي تمدن‌ها، افزايش شرارت، از بين رفتن صلح و تعادل بين‌المللي، ظهور مسيح‌ستيزي و آزمون‌هاي وفاداري به اسراييل باشد و از همه مهم‌تر اين‌كه ائتلاف‌هاي سياسي، موقعيت اين گروه را در روز سرنوشت‌ساز آرماگدون (Armageddon) تعيين خواهد كرد. آرماگدون، به روايت انجيل، محل روي‌دادن واپسين نبرد نيكي و بدي پيش از روز محشر است.


(در اين‌باره نك: آينده از نگاه صهيونيسم مسيحي.) 			http://www.icej.org/about/about_doctrines.html


به هر حال، به اعتقاد صهيونيسم در «آخرين روزها»، همان‌گونه كه «پطرس مقدس» دو هزار سال قبل آن را اين‌گونه ناميد، نبرد بين نور و ظلمت تشديد خواهد شد و اسراييل در مركز اين نبرد خواهد بود؛ زيرا خداوند از طريق اسراييل، حاكميت عدالت خود بر جهان را محقق خواهد ساخت. (زكريا، 9: 14) نيروهاي ظلمت هميشه با چنين حاكميتي مخالفت خواهند كرد و در نتيجه تلاش مي‌كنند اسراييل را از بين ببرند، اما تحقق وعده‌هاي خدا كه يكي تشكيل اسراييل و ديگري پيروزي آن بود، اتمام حجت براي جهانيان و همه مخالفان اسراييل است و حقيقت كلام خداوند را آشكار خواهد كرد. بنابراين، صهيونيست‌هاي مسيحي بايد در پيشاپيش اين نبرد باشند؛ زيرا اين حقيقت كه در سال‌هاي اخير افراد بي‌شماري به اين جنبش افزوده شده و مي‌شوند، شاهدي است بر اين‌كه خداوند در تدارك ارتشي معنوي براي اين «رويارويي نهايي» (Showdown) قريب‌الوقوع است.


(� HYPERLINK "http://www.rca.org/images/mission/mideast/christianzionism.pdf" ��http://www.rca.org/images/mission/mideast/christianzionism.pdf�)


جدول 1) صهيونيست‌هاي امريكايي چه كساني هستند؟


در خصوص وضعيت خاورميانه، آيا شما بيشتر طرف‌دار اسراييل هستيد يا از اعراب فلسطيني حمايت مي‌كنيد؟�
�
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منبع: «نظرسنجي گالوپ» (19ـ 21 مِي 2003). تعداد 1005 بزرگ‌سال سراسر كشور (ميزان خطا بين 3%+ تا 3%- در نوسان است).


*. «نظرسنجي گالوپ» (13ـ 14 اكتبر 2000). تعداد 821 بزرگ‌سال سراسر كشور (ميزان خطا بين 3%+ تا 3%- در نوسان است).


**. «نظرسنجي گالوپ» (5 ـ 7 آوريل 2002). تعداد 1009 بزرگ‌سال سراسر كشور (ميزان خطا بين 3%+ تا 3%- در نوسان است).


«نظرسنجي گالوپ» (22ـ 24 آوريل 2002). تعداد 1009 بزرگ‌سال سراسر كشور (ميزان خطا بين 3%+ تا 3%- در نوسان است).�
�



نمودار 1) در خصوص اختلاف ميان اسراييل و فلسطين، از كدام يك حمايت مي‌كنيد؟


�


        ايتاليا               آلمان           فرانسه          انگليس           امريكا


اسراييل


فلسطين�
� EMBED Word.Picture.8  ����
�
منبع: نتايج اين پژوهش از طريق مصاحبه، تحت نظر مؤسسه «شركاي تحقيقات پرينستون» و بر اساس نمونه‌هاي كشوري شامل 1012 بزرگ‌سال (هجده سال به بالا) در فرانسه، 1021 نفر در آلمان، 1000 نفر در ايتاليا، 1009 نفر در انگليس و 1362 نفر در امريكا اجرا شده است. اين پژوهش ميداني را مؤسسه «Taylor Nelson Sofres» در فرانسه (3ـ 4 آوريل 2002)، مؤسسه «Emnid» در آلمان (3ـ6 آوريل 2002)، مؤسسه «Pragma» در ايتاليا (5 ـ 10 آوريل 2002)، مؤسسه «NOP» در انگليس (2ـ 9 آوريل 2002)، و مؤسسه «منبع داده‌هاي پرينستون» در امريكا (3ـ 8 آوريل 2002) اجرا كرده‌اند. از آن‌جا كه نتايج فوق‌ بر اساس نمونه‌گيري كلي در هر يك از اين پنج كشور حاصل شده، مي‌توان تقريباً با اطمينان اظهار كرد كه ميزان خطاي نمونه‌گيري و ساير آثار تصادفي براي هر كشور اروپايي بين 5/3% + تا 5/3 ـ و براي امريكا بين 3% + تا 3% ـ در نوسان است.


http://ww.informationcrearinyghouse.info/article495/htm.


نمودار 2) در خصوص اختلاف ميان اسراييل و فلسطين، از كدام يك حمايت مي‌كنيد؟ (بر اساس احزاب سياسي)


�


    ليبرال دموكرات  حزب كارگر      محافظه‌كار        دموكرات      جمهوري‌خواه


اسراييل


فلسطين�
� EMBED Word.Picture.8  ����
�
منبع: نظرسنجي گالوپ: بر اساس مصاحبه ‌با 1009 بزرگ‌سال امريكايي (هجده سال به بالا) كه از 5 ـ 7 آوريل سال 2002 اجرا شد و ميزان خطا بين 3%+ تا 3%- در نوسان بود. در انگليس نيز بر اساس مصاحبه‌اي كه با 994 بزرگ‌سال انگليسي (هجده سال به بالا) در تاريخ هفدهم آوريل تا يكم مه سال 2002 به عمل آمد، ميزان خطا بين 1/3% + تا 1/3% - اعلام گرديد.


http://ww.informationcrearinyghouse.info/article495/htm.


جدول 2) 25 دريافت‌كننده‌ اصلي كمك‌هاي مالي «كميته روابط عمومي» طرف‌دار اسراييل در كنگره در سال 2002


33750 دلار�
دموكرات�
14. Jay Rockefeller-WV�
86165�
دموكرات�
1. Tim Johnson-SD�
�
32200 دلار�
جمهوري‌خواه�
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دموكرات�
2. Carl Levin-MI�
�
32000 دلار�
دموكرات�
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دموكرات�
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�
29280 دلار�
جمهوري‌خواه�
17. Eric Cantor-VA�
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دموكرات�
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�
26300 دلار�
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5. Max Cleland-GA�
�
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دموكرات�
19. Jack Reed-RI�
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دموكرات�
6. Artur Davis-AL�
�
24400 دلار�
دموكرات�
20. Robert Torricelli-NJ�
62000�
جمهوري‌خواه�
7. Mitch McConnell�
�
24300 دلار�
جمهوري‌خواه�
21. Jeff Sessions-AL�
45500�
دموكرات�
8. Jean Carnahan-MO�
�
23415 دلار�
دموكرات�
22. Richard Gephardt-MO�
44750�
دموكرات�
9. Tom Harkin-IA�
�
22000 دلار�
جمهوري‌خواه�
23. Dennis Hastert-IL�
40430�
جمهوري‌خواه�
10. Robert Smith-NH�
�
19000 دلار�
دموكرات�
24. Jeanne Shaheen-NH�
39839�
جمهوري‌خواه�
11. Gordon Smith-OR�
�
18000 دلار�
جمهوري‌خواه�
25. Ted Stevens-AK�
39345�
دموكرات�
12. Shelley Berkley-NV�
�
�
�
�
35500�
جمهوري‌خواه�
13. Susan Collins-ME�
�
منبع: The Washington Report on Middle East Affairs (November 2002), 26-30.�
�
http://ww.informationcrearinyghouse.info/article495/htm.


�. تفسير نمونه، ج7، ص388.


�. همان، ص386 و 387. 


�. همان، ص383.


�. سوره فصلت، آيه 30. 


�. براي آگاهي بيشتر به منابع زير مراجعه شود:


الف. مجيد حيدري نيك، «انتظار»، مجله تخصصي انتظار.


ب. محمد حكيمي، عصر زندگي (آينده انسان و اسلام)، ص328 ـ337، انتشارات هاتف، 1371شمسي.


ج. محمد صدر، رسالت اسلامي در عصر غيبت، ص33ـ 34، انتشارت بدر، 1360شمسي.


�. براي اطلاع از روايات موجود در اين زمينه به منابع زير مراجعه شود:


اصول كافي، ج2، ص163 و ج8، ص234؛ بحارالأنوار، ج52، ص122 و 140؛ طبرسي، احتجاج، ج2، ص322؛ من لا‌يحضره الفقيه، ج4، ص358 و 366؛ وسائل الشيعه، ج18، ص65.


�. عصر زندگي (آينده انسان و اسلام)، ص301ـ 302.


�. محمدتقي موسوي اصفهاني، مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، ص160، انتشارات مؤسسه الامام المهدي(، 1363شمسي.


�. عصر زندگي (آينده انسان و اسلام)، ص321 و 322 و 325.


�. جامعه‌شناسي نظم، ص157ـ 159.





PAGE  
[image: image1.png]60

50
40

30

20

10

28

36

26

30

13




29

[image: image2.wmf] 

‌

[image: image3.png]70

60
50

40
30

20

10 13




[image: image4.wmf] 

‌

_1216878071.doc
[image: image1.png]



‌


